
 

  ۴۲۴۲اسفند  ۴۲///   ۴۵۲شماره  -ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  

 کارگران جهان متحد شوید !

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ، برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !

 گوییم فرارسیدن بهار، نماد تجدید حیات و امید به آینده را به شما شادباش می
آید تا بگوید زندگی، حتی  های ما در سایه نگرانی و ویرانی گسترده شده است. اما در دلِ این زمستانِ طولانی، نوروز می امسال سفره  

صدا با شما، در مبارزه برای روزگاری هستیم که آزادی و برابری جایگزین جنگ و استثمار،  یابد. ما هم ترین روزها، راه خود را می در سخت
 و لبخند جایگزین اندوه شود. 

 ی زندگی و آزادی باشد. ها و روییدنِ دوباره امیدواریم سال نو آغاز پایانِ رنج
 تحریریهٔ نشریه کار کمونیستی 
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های تحت ستم و  به کارگران و زحمتکشان، خلق

استثمار، زنان انقلابی و دلیر، زندانیان دربند، 

هنرمندان، نویسندگان، دانشجویان و جوانان، 

های شهیدان راه آزادی و سوسیالیسم، و  خانواده

آور و امیدپرور  مادران و پدران داغدار، این بهار شادی

ویژه شما که زیر بمباران  گوییم؛ به را تبریک می

امپریالیسم آمریکا، رژیم نژادپرست اسرائیل و ارتجاع 

ترین روزها را پشت سر  و استبداد داخلی، سخت

 گذارید. می

در سالی که گذشت، رویدادهای مهم و 

ها  وبیش از آن سازی رخ داد که همگان کم سرنوشت

آگاهند. گسترش جنگ امپریالیستی و تجاوزکارانه به 

ایران، کشته و زخمی شدن هزاران انسان، آوارگی 

ها خانواده و ویرانی گستردهٔ مسکن و  میلیون

های انقلابی  زمان با سرکوب خیزش ها، هم زیرساخت

های عمیق جهان  در ایران، تصویری روشن از بحران

دهد. علت اصلی کشیده شدن جنگ  امروز ارائه می

های ضد مردمی جمهوری  به ایران، علاوه بر سیاست

ها و تشدید تضاد میان  اسلامی، در تداوم بحران

داری  های سرمایه کشورهای امپریالیستی و دولت

داری بار دیگر برای خروج از  نهفته است. سرمایه

 های ذاتی خود به جنگ متوسل شده است. بحران

داری که در برابر رشد نیروی کار و  های سرمایه نظام

اند،  بست رقابت در بازارهای نوپدید قرار گرفته بن

اندازی به مناطق دارای مواد خام،  سیاست دست

بازارهای کالا و کار ارزان و مسیرهای تجاری را 

اند. تجدید تقسیم  حل برگزیده عنوان آخرین راه به

مناطق نفوذ از طریق جنگ و کشتار، علاوه بر رونق 

های عظیم تولید  صنایع نظامی و سودآوری شرکت

طلب و عناصر فاشیستی را نیز  سلاح، رهبران جنگ

دهد. این  به رأس هرم سیاسی این جوامع سوق می

ساز رشد فاشیسم، شوونیسم،  روند، زمینه

ناسیونالیسم افراطی و دشمنی میان مردم شده و به 

زند. در عین حال، جنگ  گسترش جنگ دامن می

ای برای تعرض به حقوق و معیشت کارگران و  بهانه

زحمتکشان، افزایش تورم و بیکاری و انتقال 

های جنگ بر دوش نیروی کار است؛ فرزندان  هزینه

فرستند و برای پیشبرد  ها می اقشار محروم را به جبهه

اهداف ضد انسانی خود از هیچ دروغ و فریبی 

کنند. این رویدادها ورشکستگی  فروگذار نمی

ترین  اخلاقی دموکراسی بورژوایی را حتی برای ناآگاه

 های زحمتکش آشکار کرده است. های توده بخش

کشی در فلسطین، تجاوزگری در آمریکای  نسل

افروزی در آسیا، حمله و بمباران ایران و  لاتین، جنگ

های  هایی از سیاست محاصرهٔ کوبا، همگی جلوه

اقتصادی و ژئوپلیتیک امپریالیسم آمریکا و دیگر 

 اند. داری های بزرگ سرمایه قدرت

 

 کارگران و زحمتکشان

سو با تعرض نظامی و  در این بهار خونین، از یک

باران امپریالیسم آمریکا، رژیم اسرائیل و  موشک

از جمله  –شان  متحدان داخلی و خارجی

رو  روبه –پیمانانش  هایی چون پهلوی و هم نئوفاشیست

هستیم که برای رسیدن به قدرت و ثروت از هیچ 

کنند. از سوی دیگر، با رژیمی  جنایتی دریغ نمی

وهفت سال است با سرکوب  مواجهیم که چهل

های سیاسی، محدود کردن حقوق مدنی،  آزادی

ممنوعیت تشکل و تحزب و اعمال تبعیض و نابرابری 

های مردم  راند و توده بر مقدرات مردم حکم می

خواهان سرنگونی آن و ایجاد تغییرات بنیادی در 

ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورند. 

سوز مردم  یک از این دو نیرو دل روشن است که هیچ

 ایران نیستند.

جنگ و کشتار همچنان ادامه دارد و آینده نامعلوم و 

آکنده از خطرات جدی است. اما نه جنگ و نه 

یک پایدار و ابدی نیستند. روزی با  استبداد، هیچ

جایی قدرت پایان خواهند یافت،  سازش یا جابه

ای سنگین برای مردمی که قربانی  هرچند با هزینه

های زحمتکش تنها زمانی  اند. توده جنگ و سرکوب

کننده در تحولات آینده ایفا  توانند نقشی تعیین می

کنند که دوستان و دشمنان واقعی خود را بشناسند و 

یابی و اتحاد  اکنون از هر فرصتی برای سازمان از هم

 حول مطالبات خود بهره بگیرند.

های اجتماعی است که با تلفیق  بر پیشروان جنبش

هایی را  ها و کمیته فعالیت علنی و مخفی، هسته

های  گذاری کنند که در زمان مناسب به تشکل پایه

محیط کار و زیست ارتقا یابند. کارگران پیشرو باید 

های  خود را به سوسیالیسم علمی مجهز کنند، هسته

سرخ ایجاد کنند و با ترویج سوسیالیسم علمی در 

میان همکاران، ضمن شرکت در مبارزات روزمره، 

زیربنای حزب انقلابی طبقهٔ کارگر را بنا نهند. 

های انقلابی  زمان باید تلاش کرد تا جنبش هم

های مستقل خود سازمان یابند و در  موجود در تشکل

یک جبههٔ انقلابی برای پایان دادن به دخالت 

خارجی و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و 

ایجاد تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی و 

 اجتماعی کشور متحد شوند.

با وجود مصیبت جنگ و کشتار، نوروز و سنت پربار 

دید و بازدید فرصتی ارزشمند است تا به دیدار 

های شهدای اعتراضات مردمی، قربانیان  خانواده

جنگ، آوارگان و زندانیان سیاسی برویم و خود را در 

غم و شادی آنان شریک بدانیم. بهار نماد تجدید 

ای عاری از  حیات و امید به پیروزی و ساختن جامعه

 ستم، استثمار، جنگ و سرکوب است.

 

 نوروزتان خجسته و پیروز باد’

 سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 ۴۱۴۱اسفند ماه  ۹۲

 ۴۲۴۲// اسفند ۴۵۲ -شماره 
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 فرارسیدن بهار، نماد تجدید حیات و امید
 گوییم به آینده را به شما شادباش می 



 

ی غرب آسیاا باار  ، منطقه۴۱۴۱اسفند  ۹امروز، 

داری و  دیگر در آتش تضادهای ویرانگر سارماایاه

ور شاد. مااشایان جاناگای  امپریالیسم شاعالاه

امپریالیسم آمریکا و فاشیسم صهیونیاساتای، در 

های دیپلماتیک و در حین مذاکارات،  اوج نمایش

ای را علیه ایران آغااز کاردناد.  تهاجم نظامی تازه

تبادل آتش و حملات موشکی متقابل جاماهاوری 

ای مستقر  های منطقه اسلامی به اسرائیل و پایگاه

در کشورهای عربی ، اکناون خااورمایااناه را باه 

های مردم تاحات  عیار برای توده گاهی تمام مسلخ

ستم و استثمار بدل کرده است. این رویداد، میاخ  

 «الامالال حقوق بین»آخر بر تابوت توهمی به نام 

است؛ نهادی بورژوایی که جز برای توجیه جنایات 

 گر، کارکردی نداشته و ندارد. های سلطه قدرت

در دل این توحش نظامی، نخستین قارباانایاان، 

هاای  نااپاذیار جاناگ طور که قانون تخطای همان

های کارگر، زحمتکشاان  داری است، توده سرمایه

و غیرنظامیانی هستناد کاه هایاچ ساهامای در 

های نظامای  ای و ماجراجویی های هسته سیاست

ی هولناا  بامابااران  اند. فاجعه حاکمان نداشته

ای در شااهاارسااتااان ماایااناااب تااوسااط  ماادرسااه

های آمریکا و اسرائیل که تا این لحظه باه  جنگنده

ها تن  آموز و وخامت حال ده دانش ۳۵باختن  جان

ریاز  ی عریان و خاون دیگر انجامیده است، چهره

دهاد. ایان کاودکاان،  امپریالیسم را نشاان مای

هاست زیر  ای هستند که دهه فرزندان همان طبقه

های اقتصادی، استثمار طاباقااتای و  آوار تحریم

کشناد و اکاناون  سرکوب سیستماتیک نفس می

های دو قطب ارتجاعی را با  سازی باید تاوان بحران

 جان خود بپردازند.

امنیتی حاکام بار -در این میان، بورژوازی نظامی

ایران، که خوی  ضدکارگری و سرکوبگرش بر کسی 

پوشیده نیست، این جنگ را به مثابه ماوهاباتای 

بیند. رژیمی که فاقد کمتریان  برای بقای خود می

هایش تاا  پایگاه و مشروعیت مردمی است و دست

ق به خون قیام
َ
رف هاای اخایار و  کنندگان ساال م 

ماه گذشته آلوده است، اکنون با اسام  همین دی

، در پی میالایاتااریازه کاردن «دفاع از میهن»رمز 

بیشتر جامعه و تشدید خفقان اسات. بارای ایان 

سوی مرزها نبوده  رژیم، دشمن اصلی هرگز در آن

هاا،  هاا در کاارخااناه است؛ دشمان واقاعای آن

هایی اسات  ها، محلات کارگری و خیابان دانشگاه

که پتانسیل سارناگاونای اناقالابای را در خاود 

 پرورانند. می

گارا  توان چشم بر اپوزیسیون راست زمان، نمی هم

طالاب،  های سالاطانات و ارتجاعی بست. جریان

های نائاوفااشایاسات و پاادوهاای  ناسیونالیست

هااای  هااا در شاابااکااه ای وابسااتااه بااه آن رسااانااه

ای، که امروز برای بمباران ایران و ریخاتاه  ماهواره

آویاو تاا  شدن خون کودکان و غیر نظامیان، از تال

کاناناد،  واشنگتن کف بر دهان آورده و هلهله مای

ی امپریالیسم و دشماناان  بخشی از ارتش ذخیره

ی کارگرند. مرزبندی قااطاع،  ی طبقه خورده قسم

طلاب،  ناپذیر با این جریانات  جنگ صریح و آشتی

 بخش است. ی رهایی شرط هرگونه مبارزه پیش

 رفقا، کارگران و زحمتکشان!

واقعیت تلخ آن است که در غایااب یاک حازب 

ی کارگر ریشاه  پیشگام انقلابی که در درون طبقه

دوانده باشد، این خشم و نیروی عظیم اجتماعای 

پراکنده خواهد ماند. اما این فقدان تاریخی نباید 

ی انفعال بکشاند. د ر ایم شرایط ویژه  ما را به ورطه

وظیفه فوری نیاروهاای چام، ماارکسایاسات و 

داری در این پیچ  تاریاخای، عاباور از  ضدسرمایه

کننده و محافل  بستاه اسات. ماا  سکتاریسم  فلج

یابی از پایین، ایاجااد شاوراهاا و  نیازمند سازمان

های کار و زیسات، و  های مخفی در محیط کمیته

متحد و  «ی چم انقلابی   جبهه»دهی به یک  شکل

 فراگیر هستیم.

در جهانی که منطق انباشت سرمایه، پیوستاه در 

حال تولید جنگ، اساتاثاماار و آوارگای اسات، 

الامالالای یاا  با التماس به نهادهای بایان «صلح»

آیاد. صالاح  مماشات با حاکمان به دسات نامای

شکساتان  ی طبقاتی و درهم پایدار، تنها از مبارزه

آید. اماروز،  داری بیرون می ماشین دولتی  سرمایه

خون کودکان میناب با خون کودکان غزه در یاک 

سنگر به هم گره خورده است. پیکار ما در ایاران 

ای  باارای نااان، کااار،مسااکاان و آزادی، حاالااقااه

ی جهانی علیه امپریالیسام،  ناگسستنی از مبارزه

 داری است. صهیونیسم و سرمایه

 

ما با صدای رسا، به دور از هرگونه 

کاری و توهم به هر دو قطبِ این جنگ  محافظه

 کنیم: ارتجاعی، اعلام می

نه به جنگ امپریالیستی، نه به رژیم 

 داری حاکم! سرمایه

ی خارجی، نه به  نه به تحریم و مداخله

 استثمار و سرکوب داخلی!

آویو  سرنگون باد فاشیسم و امپریالیسم، از تل

 و واشنگتن تا تهران!

 ی کارگر! المللی طبقه زنده باد همبستگی بین

 ی طبقاتی و انقلاب اجتماعی! آری به مبارزه

ها  یابی مستقل توده پیش به سوی سازمان

 ای. برای دگرگونی ریشه

 سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 ۴۱۴۱اسفند  ۲

۳ 

 ۴۲۴۲// اسفند ۴۵۲ -شماره 

 حمله تجاوزکارانه امپریالیسم آمریکا
 و رژیم اسرائیل 
 کنیم به ایران را محکوم می 



 

ی دوم تجاوز مشتر  امپریالیسم امریکا و  در هفته

کش اسرائیل، تصویر عاماومای ایاران  رژیم نسل

بیش از هر زمان دیگری به یک زمایان ساوخاتاه 

شباهت پیدا کرده اسات. آساماان شاهارهاا در 

بسیاری از نقاط کشور صحناهٔ بامابااران اسات؛ 

 نظامی ماحادود 
ً
حملاتی که تنها به اهداف صرفا

هاای  نمانده و به تدریج دامنهٔ آن باه زیارسااخات

شهری، اداری و خدماتی نیاز گساتارش یاافاتاه 

دهد که علاوه بر مراکاز  ها نشان می است. گزارش

های اداری شهری،  حکومتی و نظامی، ساختمان

ها و فضاهای عمومی،  های ورزشی، پار  مجموعه

و مخازن آب نیاز هادف قارار   انبارها و پالایشگاه

دهاد هادف ایان  اند؛ روندی که نشان می گرفته

جنگ تنها وارد کردن ضربهٔ نظامی نیست، بالاکاه 

ایجاد اختلال در عملکرد شهر و فلج کردن زندگی 

 روزمرهٔ جامعه است.

های معاصر، چنین الگوهایی مسبوق به  در جنگ

هاای قارن  سابقه است. در بسیاری از درگایاری

ویکم، از عراق تا سوریه و از غزه تا اوکرایان،  بیست

هاای شاهاری باه یاکای از  حمله به زیرساخات

ابزارهای اصلی جنگ تبدیل شده است. هدف از 

این نوع عملیات نه فقط تضعیف توان نظامی یک 

دولت، بلکه ایجاد فشار روانی و اجاتامااعای بار 

های خدماتی و ایجااد  جامعه، مختل کردن شبکه

شرایطی است که زندگی روزمره به تدریج از کاار 

هاای  ونقال، سایاساتام بیفتد. وقتی شبکهٔ حمل

شهری، فضاهای عمومی و مراکز خدماتی از کاار 

شود که  تدریج وارد وضعیتی می افتند، شهر به می

یاد  «فلج شهری»در ادبیات نظامی از آن با عنوان 

شود؛ وضعیتی که در آن جاماعاه باه سامات  می

 شود. ثباتی و آشوب و بقا سوق داده می بی

هایای از  شود، نشانه آنچه امروز در ایران دیده می

ای است. گستارش  حرکت به سمت چنین مرحله

هاای  هایی از زیارسااخات دامنهٔ حملات به بخش

شهری، تعطیلی یا اختلال در خدمات عاماومای، 

نگرانی گسترده در مایاان ماردم و اخاتالال در 

هایی هستاناد  های اقتصادی، همه نشانه فعالیت

دهناد جااماعاه در حاال ورود باه  که نشان می

 فروپاشی اجتماعی است.

با این حال، هرچند تکارار ماکاررات اسات، اماا 

جنگ تنها یکی از ابعاد بحاران کاناونای اسات. 

جامعهٔ ایران پیش از آغااز ایان جاناگ نایاز باا 

رو بود.  مشکلات عمیق اقتصادی و اجتماعی روبه

تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، گسترش فقار و 

نابرابری، و فشار اقتصادی بر طبقات فارودسات، 

هاا نافار را باا  های اخیر زندگی میلایاون در سال

های جدی مواجه کرده است. بسیاری از  دشواری

ها پیش از آغاز این جنگ نیز با مشکالات  خانواده

کردناد.و اخایاریان  وپنجه نرم می معیشتی دست

های تحت ستم هام باه کشاتاار  اعتراضات توده

هزاران نفر را به دنبال داشت. اکنون با گساتارش 

هاای  درگیری نظامای و اخاتالال در فاعاالایات

تواند چند برابار  ها می اقتصادی، فشار این بحران

 شود.

از سوی دیاگار، سااخاتاار سایااسای کشاور در 

های گذشته باا ماحادود کاردن فضااهاای  سال

یابی مستقل اجتماعی، ظرفیت جااماعاه  سازمان

ها را کااهاش داده  برای واکنش جمعی به بحران

های مستقل کاارگاری، صانافای و  است. تشکل

رو  مدنی در بسیاری موارد یا با ماحادودیات روباه

اند. نتیاجاهٔ  اند یا امکان فعالیت پایدار نیافته بوده

چنین وضعیتی این است که در لحظات بحارانای 

هاای  مانند وضعیت کنونی، جااماعاه از شاباکاه

ای که بتوانند از منافع اجاتامااعای  یافته سازمان

 دفاع کنند، تا حد زیادی محروم است.

در چنین شرایطی، پرسش اساسی این استت: 

 تواند از خود دفاع کند؟ جامعه چگونه می

تجربه نشان داده است که سرنوشت جوامع تا حد 

یاافاتاگای نایاروهاای  زیادی به میازان ساازماان

ها به خودی خاود  اجتماعی بستگی دارد. بحران

کاناد  مسیر مشخصی ندارند؛ آنچه تاعایایان مای

رود یاا  جامعه به سوی فروپاشی و آشوب پیش می

تواند از دل بحران راهی برای باازساازی خاود  می

یافتهٔ  های سازمان پیدا کند، وجود یا فقدان شبکه

اجتماعی است. در جایی که کارگران، معالاماان، 

های اجتماعی فاقد  دانشجویان، زنان و دیگر گروه

هاا  ها و پیوندهای پایدار بااشاناد، باحاران تشکل

شاوناد و  ثباتی گسترده تبدیل می سرعت به بی به
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جنگ، بحران و 
 دفاع؛ جامعهٔ بی

چرا نیروهای چپ  
 باید متحد شوند؟



 

شاود کاه تاوان  میدان برای نیروهاایای بااز مای

سازمانی و قدرت سیاسی بایاشاتاری دارناد. در 

یاابای  هاایای از ساازماان مقابل، هر جا که شکل

اجتماعی وجود داشته باشد، جااماعاه ظارفایات 

بیشتری برای دفاع از منافع خود و جلوگایاری از 

فرو رفتن در چرخاهٔ آشاوب و فاروپااشای پایادا 

یابی نه یاک  کند. از همین رو، مسئلهٔ سازمان می

 نظری، بلکه یکی از تعیین
ً
ترین  کننده بحث صرفا

هاای باحاران  عوامل در سرنوشت جوامع در دوره

است.در ایران امروز، یکی از نیروهایی که بالاقاوه 

تواند در چنین فرایندی نقش مهمی ایفا کند،  می

هاا  های چم و مترقی هستند. این جریاان جریان

به دلیل پیوند تاریخی باا ماطاالاباات کاارگاران، 

های مختلف جامعهٔ مدنی، از  زحمتکشان و بخش

های اجتماعی  ای برای ایجاد شبکه ظرفیت بالقوه

برخوردارند. با این حال، یکی از مشکلات دیریناهٔ 

این نیروها پراکندگی و فقدان هاماکااری پاایادار 

 های مختلف بوده است. ها و گروه میان سازمان

ها سازمان، گروه و محفل  های گذشته، ده در دهه

چم در ایران و در میان ایرانیان خاارج از کشاور 

هاا در  اند. بسیاری از ایان جاریاان فعالیت کرده

های خود اشتراکات مهمی دارند: دفاع از  تحلیل

عدالت اجتماعی، مخالفت با استبداد سیاسی، و 

نقد نظام اقتصادی مبتنی بر ناباراباری. باا ایان 

حال، نبود یک چارچوب مشتر  برای هماکااری 

هاا بااعاث شاده اسات کاه  عمالای مایاان آن

 صورت پراکنده باقی بماند. های موجود به ظرفیت

در شرایط عادی، این پراکندگی شایاد تاناهاا باه 

معنای کاهش تأثیر سیاسی این نیروها باشد. اماا 

در شرایط بحرانی مانند وضعیت کنونی پراکندگی 

تاری داشاتاه بااشاد.  تواند پیامدهای جادی می

زمان جاناگ،  های هم هنگامی که جامعه با بحران

رو است،  ثباتی اجتماعی روبه فشار اقتصادی و بی

یافته که بتواناد  نبود یک نیروی اجتماعی سازمان

های مختلف جامعه را نمایانادگای  مطالبات بخش

تواند خلائی ایجاد کند که باه سارعات  کند، می

 توسط نیروهای دیگر پر شود.

از همین رو، مسئلهٔ همکاری و همگرایی نیروهای 

چم امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت پایادا 

 باه ماعاناای  کرده است. چنین همکاری
ً
ای لزوما

ها در یک  حذف اختلافات نظری یا ادغام سازمان

تواند در قالب ایجاد  ساختار واحد نیست. بلکه می

یک جبههٔ مشتر  برای کنش اجتماعای شاکال 

ای که هدف آن ایجاد فضایی بارای  بگیرد؛ جبهه

همکاری میان نیروهای مختلاف چام، فاعاالان 

های مدنی در داخل و خاارج  اجتماعی و تشکل

 کشور باشد.

هاای  های تاریاخای، جاباهاه در بسیاری از تجربه

سیاسی و اجتماعی ناقاش ماهامای در ایاجااد 

اناد.  هماهنگی میان نیروهای پراکنده ایفا کارده

وگاو،  توانند امکان گافات چنین ساختارهایی می

هماهنگی و کنش مشتر  را فراهم کنناد، بادون 

هاای  هاا و جاریاان آنکه هویت مستقل ساازماان

 مختلف را از بین ببرند.

تاریان  ای که اکنون با یکی از پیچیاده برای جامعه

رو اسات، وجاود  های چند دههٔ اخیر روباه بحران

تواند اهمیت حیاتی داشاتاه  چنین ساختاری می

ای از نیروهای اجتماعی و سایااسای  باشد. جبهه

که بتواند از منافاع کاارگاران، زحاماتاکاشاان و 

تواند باه  های مختلف جامعه دفاع کند، می بخش

ایجاد نوعی ثبات اجتماعی کمک کند و مااناع از 

های موجود به آشوب گسترده و  آن شود که بحران

 فروپاشی اجتماعی منجر شوند.

واقعیت این است که آیندهٔ ایران تنها در مایادان 

ها تعیین نخواهد شد. سرنوشت  جنگ میان دولت

این جامعه در ناهاایات باه تاواناایای نایاروهاای 

یابی و دفاع از منافع خاود  اجتماعی برای سازمان

بستگی دارد. اگار جااماعاه باتاواناد در بارابار 

هایی از همباساتاگای و  های کنونی شبکه بحران

همکاری ایجاد کند، امکان عبور از این مارحالاهٔ 

 دشوار افزایش خواهد یافت.

از این منظر، اتحاد نیروهای چم تنها یک مسئلهٔ 

جریانی یا نظری نیست؛ بلکاه باخاشای از  درون

هاای  تر دفاع از جامعه در برابر بحاران مسئلهٔ بزرگ

چندگانهٔ کنونی است. در شرایطای کاه جاناگ، 

زماان بار  ثباتی اجتماعی هم فشار اقتصادی و بی

گذارند، ایجاد ساختارهاایای بارای  جامعه اثر می

تواناد  همکاری و همگرایی نیروهای اجتماعی می

ها برای جلاوگایاری از فارو  ترین گام یکی از مهم

 ثباتی باشد. رفتن جامعه در چرخهٔ آشوب و بی

به همین دلیل است که امروز بیش از هار زماان 

شود: آیا نایاروهاای  دیگری این پرسش مطرح می

توانند از پراکندگی تاریخی خاود عاباور  چم می

هاای  کنند و برای دفاع از جامعه در برابار باحاران

پیش رو، راهی برای همکاری و همگارایای پایادا 

 کنند؟

هاای  پاسخ به این پرسش تازه نیاسات. در ساال

هاای  گذشته بارها و بارها از سوی فعالان و جریان

مختلف چم به این مسائالاه پارداخاتاه شاده و 

حلی مشخص نیز برای آن پایاشاناهااد شاده  راه

جتتبتتهتته  چتت   گاایااری یااک اساات: شااکاال

عنوان چارچوبی برای همکاری و کنش  به انقلابی

مشتر  نیروهای پراکندهٔ چم و انقلابی. ما نایاز 

ها،  در سازمان اتحاد فدائیان کمونیست در نوشته

های متعدد بارها بار هامایان  وگوها و برنامه گفت

ای  ایم و تشکیل چنین جبهاه ضرورت تأکید کرده

های اساسی برای عبور از پراکندگی  را یکی از گام

 ایم. تاریخی نیروهای چم دانسته

امروز، در شرایطی که جامعه با جاناگ، باحاران 

رو  زماان روباه ثباتی اجتماعی هام اقتصادی و بی

است، بازگشت به این مسئلاه باه یاک ضارورت 

عملی تبدیل شده اسات. اگار نایاروهاای چام 

های روشنفاکاراناه فاراتار  نتوانند از سطح تحلیل

بروند و برای ایجاد ساختارهای همکاری و کاناش 

های عملی باردارناد، باار دیاگار باه  مشتر  گام

تماشاگران منفعل تحولات تاریخی تبدیل خواهند 

کنند اماا در  شد؛ ناظرانی که وقایع را تحلیل می

 شکل دادن به مسیر آن نقشی ندارند.

تواند گامی در  تشکیل یک جبههٔ چم انقلابی می

جهت عبور از این وضعیت بااشاد؛ گاامای بارای 

های پراکندهٔ فکری و سیااسای باه  تبدیل ظرفیت

هاای  نیرویی اجتماعی که بتواند در کنار جناباش

موجود در جامعه، در دفاع از ماناافاع کاارگاران، 

زحمتکشان و فرودستان نقش فعالی ایفاا کاناد. 

مسئله امروز تنها این نیست که وضعیت را چگونه 

توانایام  کنیم، بلکه این است که آیا می تحلیل می

کنتش مشتتتر  و  ها به سمت از دل این تحلیل

 حرکت کنیم یا نه. های عملی برداشتن گام

 

 آرش حسام

 ۴۱۴۱اسفند  ۴۳
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...» 

  کهنسالی  سکوت  تو آن  ایران

 را  دماوند خشم  های صخره  بشکاف

 را  پریشان  سرخ  های و سنگ

 بگیر  شب  شولای  به  ستاره  مشعل  چون

 بر ناوها ببار  سوزان  و با لهیب

 و  نفت  تاج  که  ایران

  ماهی

 خورد می  تاب  ات شکافته  بر تار 

...«  

 سعید سلطانپور

 

ی  مقدمه: وارونگیِ حقیقت در زیر سایه

 ها افکن بمب

در روزهایی کاه آساماان  »وطن«نوشتن از مفهوم 

هاای  ی سنگین جناگ و بامابااران ایران زیر سایه

ویرانگر است، دیگر یک بحث انتزاعی و تائاوریاک 

نیست؛ بلکه یک ضرورت عاجل و تاریخای اسات. 

و تهااجام ناظاامای   »روزه جنگ دوازده«در جریان 

ی  آمریکا و اسرائیل علیه ایران که طای دو هافاتاه

ها و مناطق  ی زیرساخت وقفه گذشته با بمباران  بی

مختلف و کشتار غیر نظامیان به اوج خود رسایاده 

تاریان  ها فروافتادند و یاکای از بازرگ است، نقاب

های فضای سیاسی معاصار ایاران آشاکاار  تناقض

 .شد

های راست و ناسیاوناالایاسات و  از یک سو، جریان

هااسات  طلب کاه ساال های سلطنت نئوفاشیست

 «پارساتای وطان»دار  خود را تنها متولی و مایارا 

کنند، در مواجهاه باا ایان باحاران باه  معرفی می

استقبال جنگ رفتند. کسانی که تاا دیاروز پشات 

نقاب دفاع از خا  پنهان شده باودناد، اماروز در 

های کشورهای غربی به رقص و پایکوبی بار  خیابان

پردازند؛ با افاتاخاار  ها و مرگ غیرنظامیان می ویرانه

طلب و پدوفایال  شعار تشکر از سیاستمداران جنگ

کاش   سار  غربی )نظیر ترامم و نتانیاهو کاود  

 برای بمابااران زادگااهشاان از  می
ً
دهند و صراحتا

 .کنند نیروهای خارجی گدایی  بمب می

از سوی دیگر، در میان ایان هایااهاوی ویاراناگار، 

ها یاگااناه جاریاان  نیروهای انقلابی و مارکسیست

فکری هستند که بدون لکنت زبان و با صاراحاتای 

قاطع، ماخاالافات خاود را باا هارگاوناه جاناگ 

ی نظامی اعلام کردند. اماا  امپریالیستی و مداخله

تاوان این ایستادگی  اصولی بارای دفااع از جاان 

های کشور چاه باود؟ مااشایان  مردم و زیرساخت

ای  پروپاگاندای راست، بار دیگر همان اتهام کلیشه

را از پستو بیرون کشیاد.  »وطن چم  بی«نمای  و نخ

هاا کاه  انگیز  حقیاقات، آن در یک وارونگی  حیرت

 »پرست وطن«کنند،  برای کشورشان طلب بمب می

 باه  نامیده شدند و چم
ً
های مخالف  جنگ، صارفاا

جرم مخالفت باا ویارانای ایاران و کشاتاه شادن 

و طارفاداری از باقاای    »وطنی بی«فرودستان، به 

 .رژیم حاکم متهم گشتند

 در پاسخ به همین ابتذال  سیاسای 
ً
این مقاله دقیقا

و وارونگی  مفاهیم ناوشاتاه شاده اسات. هادف، 

کالبدشکافی این اتهام تاریخی است تا نشان دهیم 

به نایاروهاای چام، یاک  »وطن بی«چرا برچسب 

گرایانه است و چگونه عشق به زادگاه و  دروغ تقلیل

ی مارکسیستی، نه در دعوت از  در اندیشه   »میهن«

زماان از  های بیگانه، بلکه در دفااع هام افکن بمب

جان  طبقه زحمتکش در برابر استبداد داخالای و 

 .یابد امپریالیسم خارجی تجلی می

 

 
ً
ریشه یک سوءتفاهم تاریخی: آیا پرولتاریا واقعا

 وطن ندارد؟

وطن بودن نیروهای چم، بیش از هر چیز  اتهام بی

شاده از  ریشه در خوانشی ساطاحای و تاقاطایاع

مانیفست حزب کمونیست دارد؛ آناجاا کاه کاارل 

کتارگتران »  :نویسند مارکس و فریدریش انگلس می

بورژوازی و حااکاماان  « .)پرولتاریا( میهن ندارند

دار همواره از این جمله به عناوان سانادی  سرمایه

ریشه بودن نیروهای چم اساتافااده  برای اثبات بی

اند. اما واقعیت ماجرا در کاناتاکاسات ناظاام  کرده

 .داری نهفته است سرمایه

در سیستمی که اقلیتی کاوچاک تاماام مانااباع، 

ابزارهای تولید و ثروت یک کشور را در انحصار خود 

ها بارای  عملًا به ملک طلق  آن «وطن»اند،  درآورده

انباشت سرمایه و کسب لذت تبدیل شاده اسات. 

ترین نعمات مادی، رفاه  برای کارگری که از ابتدایی

و حتی هوای سالم محروم است و تنها باه عاناوان 

یک کالای ارزان برای تولید ارزش افزوده استثاماار 

تواند داشته بااشاد؟  شود، وطن چه معنایی می می

کند،  مارکس در واقع یک واقعیت تلخ را توصیف می

داری،  گوید سارماایاه نه یک دستورالعمل را. او می

وطن را از کارگر دزدیده است. کارگری که در زادگاه 

خود غریبه و استثمارشده است، چایازی بارای از 

دست دادن ندارد جز زنجیرهایش. بنابرایان، ایان 

جمله نفی  تعلق خاطر به زادگاه نایاسات، بالاکاه 

کیفرخواستی است علیه سیستمی کاه اکاثاریات 

جامعه را از حق مالکیت و برخاورداری از مایاهان 

 .خود محروم کرده است
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 وطن نیستند؟ ها بی کالبدشکافی یک اتهام تاریخی: چرا چپ



 

دوستی  وطن»و  «پرستی کورکورانه وطن»تقابل 

  «آگاهانه

برای در  نگاه چم به مسئله میهن، باید میان دو 

 » پرستای وطن«مفهوم مرزبندی دقیقی قائل شد: 

(Nationalism/Chauvinism)  دوستی وطن«و« )

Patriotism  در معنای عشق به مردم و زادگاه 

خواه پارساتاش — »پرستش«جریان چم هرگونه 

را   —خا ، پول، یا مفاهیم انتزاعی و متافیزیاکای

داناد. در طاول  عامل ازخودبیگانگی انساان مای

به عناوان »  پرستی وطن« تاریخ، حاکمان همواره از 

هاا  ابزاری ایدئولوژیک برای انقایااد ذهانای تاوده

اند. زمانی که اربابان قدرت و سرمایه  استفاده کرده

هاای  برای گسترش نفوذ، استعمار یا حال باحاران

گیرناد،  افروزی می اقتصادی خود تصمیم به جنگ

این احساسات ناسیونالیستی است که باه کاماک 

آید تا کارگران و تهیدستان را باه عاناوان  ها می آن

گوشت قربانی به مسلخ بفرستند. در این حاالات، 

پرستی ابزاری است تا فقرا برای منافع اغانایاا  وطن

 .یکدیگر را بدرند

 دوستت وطتندر مقابل، نیروهای چم باه شادت 

هاا، فارهاناگ،  هاا، دشات ها به کوچه هستند. آن

های مردمان زادگااهشاان عشاق  همسایگان و رنج

ورزند. اما این عشق، عشقی انتقادی و آگاهانه  می

ها حاضر نیستند به نام دفاع از یاک مارز  است. آن

طبقه خود را در کشوری دیاگار نااباود  خیالی، هم

کنند و زمانای در بارابار مافاهاوم رسامای  وطان 

ایستند که احساس کنند این مفهوم، به ابزاری  می

برای سرکوب داخلی و تجاوز خارجی تبدیل شاده 

 .است

نگاهی به تاریخ معاصر ایران، خاط باطالانای بار 

کشاد.  وطان باودن جاریاان چام مای ادعای بی

نیروهای چم در ایران از پیشگامان دفاع از حقاوق 

گایاری  ترین اقشار جامعه بودند. از شاکال محروم

های کارگری میان شالیکاران گیالان  اولین اتحادیه

و کارگران شرکت نفت در جنوب تاا ساازماانادهای 

هاا  آهان، ایان چام ها و ذوب پزخانه کارگران کوره

بودند که برای صیانت از حاقاوق ماردم و تاوزیاع 

 .عادلانه ثروت مبارزه کردند

گرایای اسات کاه  تاریخ ایران مملو از نخبگان چم

ترین نقاط اروپا زندگی مرفاه و  توانستند در امن می

هاایای  آرامی داشته باشند، اما بازگشتاناد. چاهاره

که تحصیلات عالی خاود را  دکتر تقی ارانیمانند 

در آلمان رها کرد تا در ایران  تحت استاباداد بارای 

آگاهی طبقاتی بجنگد و جااناش را در زنادان از 

کاه در دادگااه  خسرو گلتسترختیدست داد، یا 

نظامی، به جای التماس برای جان خود، از جایگاه 

دیده دفاع کرد و سینه را ساپار گالاولاه  انسان ستم

ها جان دادند زیرا وطن را نه متعلق باه  ساخت. آن

دربار و الیگارشی حاکم، بلاکاه از آن  کاارگاران و 

 .دانستند دهقانان می

ها تنها به دوران پیش از اناقالاب  اما این فداکاری

های پایانی سلطنت پهالاوی،  محدود نماند. در ماه

هزاران نفر از نخبگان، دانشاجاویاان و کاادرهاای 

انقلابی مارکسیست که به دلیل خفقان سیاسی در 

ترین کشورهای غاربای در تاباعایاد باه سار  امن

بردند، آسایش فردی را رها کارده و باه شاوق  می

ها به میدان  رهایی مردمشان به ایران بازگشتند. آن

آمدند تا دوشادوش زحمتکشاان بارای سااخاتان 

ای برابر بجنگند. با ایان حاال، سارناوشات  جامعه

رقام  «ی خونین شاصات دهه»تراژیک این نسل در 

های تاریک، همایان نایاروهاای  خورد. در آن سال

اندیشانه،  چم به جای تسلیم شدن یا فرار  مصلحت

هاا تاا  اتفااق آن به ایستادگی کردند. اکثریت قریب

آخرین لحظه و تا پای جان از آرمان رهایی کارگاران 

و زحمتکشان دفاع کردند و در ناهاایات، باا ساری 

های اعدام ساپارده شادناد. آیاا  افراشته به جوخه

زنناد تاا در کاناار  کسانی که رفاه غرب را پس می

اناد؟ »وطن بی«فرودستان  کشورشان اعدام شوند، 

ها نه یاک مارز جاغارافایاایای بارای  وطن برای آن

فخرفروشی، بلکه جان  همان مردمی باود کاه باه 

 .خاطرشان از هستی  خود گذشتند

پارساتای حااکاماان و  این تضاد میان ادعای وطن

دوستی واقعی نیروهای چام، یاک الاگاوی  وطن

هاا در  تریان ماثاال یکی از درخشان .جهانی است

، سالوادور آلتنتده .تاریخ آمریکای لاتین رقم خورد

جمهور مارکسیست شیلای، زماانای کاه باا  رئیس

کودتای نظامی تحت حمایت امپریالیسم آماریاکاا 

مواجه شد، کشور را تر  نکرد. او اسلحه به دسات 

جمهوری ماند و تاا آخاریان  گرفت، در کاخ ریاست

قطره خون بارای دفااع از اساتاقالال شایالای و 

دستاوردهای طبقه کارگر جنگید. در نقطه مقاابال 

قرار داشت؛ ژنارالای کاه باا  آگوستو پینوشهاو، 

گارایای، کشاور را باه  و ملی   »پرستی وطن«پرچم 

های چندملیتی فروخت، اقتصااد را ویاران  شرکت

هاا  وطنانش را در استاادیاوم کرد و هزاران نفر از هم

 .شکنجه و اعدام کرد

نشان داد که در  گوارا چهای مانند  همچنین چهره

اندیشه چم، عشق به انسان  تاحات ساتام، مارز 

شناسد. او برای رهایی کوبا جنگید و پاس از  نمی

پیروزی، قدرت و مقام را رها کرد تا در باولایاوی و 

دیادگاان باایساتاد. ایان  آفریقا در کنار دیگر ستام

المللی، ناافای عشاق باه زادگااه  همبستگی بین

به  «دوستی انسان»نیست، بلکه بسط دادن مفهوم 

 .فراتر از مرزهای قراردادی است

 

 انداز رهایی: وطنی برای کارگران چشم

در نهایت، هدف جریان چم و انقلابی از ماباارزه، 

گیری تاریخ و میهن از غاصاباان آن اسات.  بازپس

کنند تا تاریخ کشورها دیگر باا ناام  ها مبارزه می آن

فاتحان، پادشاهان و دیکتاتورها نوشته نشود، بلکه 

ها انسان زحمتکشی گره بخاورد کاه  به نام میلیون

ها را ساختناد  خشت روی خشت گذاشتند و تمدن

 .ها جان دادند اما خود در زاغه

خرند تا  ها زندان، شکنجه و مرگ را به جان می چم

وطنی بسازند که در آن هیچ انسانی به خاطر ساود 

انسانی دیگر استثمار نشود. وطنی که ثروت در آن 

هاایاش، هایاچ  عادلانه توزیع شود و در خایااباان

اش را به باهاای یاک  کودکی مجبور نباشد کودکی

لقمه نان بفروشد. برای یک نیروی چم، تا زماانای 

عدالتی، فقر و استثمار وجاود دارد، وطان  که بی

نشده اسات؛ و » آزاد«هنوز به معنای واقعی کلمه 

تااریاان و  عشااق بااه چااناایاان وطااناای، شااریااف

 .ترین نوع عشق است دردمندانه

 

 سالی معزی 

 ۴۱۴۱اسفند 
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زنان، طبقه، جنگ و 

افق رهایی در 
 داری معاصر سرمایه

 

 متن سخنرانی ماریا کمالی در سمینار زن و جنگ 

 مارس روز جهانی زن  ۸به مناسبت 

برگزار کننده: کانون همبستگی با مبارزات انتقتلابتی 

 گوتنبرگ -مردم ایران

 

 دوستان، رفقا و همراهان گرامی؛ سلام.

امروز به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن، گرد هام 

ایم. اما پیش از هر چیز باید از خود بپرسیم: هشت  آمده

 روزی بارای 
ً
مارس برای ما چه معنایی دارد؟ آیا صارفاا

گرامیداشت  نمادین نیمی از جامعه است، یا یادآور یاک 

 سنت انترناسیونالیستی  تاریخی و رهایی بخش؟

طور که تاریخ مبارزات کاارگاری  های این روز، همان ریشه

دهاد، در پایاوناد دو  و سوسیالیستی به ما نشاان مای

ی زنان کارگر،  ی حیاتی شکل گرفته است: مبارزه مبارزه

یابی و حق حایاات، و ماباارزه بارای حاق  برای تشکل

ی سیاسی. هشت ماارس یاادآور صادای زناان  مداخله

کارگری است، که در آغاز قرن بیستم، در نایاویاور  باه 

خیابان آمدند تا نشان دهند، ستم جنسیتی و استثاماار 

خواهام از  اند. امروز، من می طبقاتی، دو روی یک سکه

شانااسای و  اناداز جااماعاه همین زاویه، یعنی از چشام

ی ستم بر  تنیده ی درهم فمینیسم مارکسیستی، به رابطه

زنان، مناسبات طبقاتی، هیولای جنگ و در ناهاایات، 

 بپردازم.» افق رهایی«

 

ی عزیمت ما باید فهمِ دقیقِ سیستمی بتاشتد  نقطه

 یاک  سارماایاه کنیم. که در آن زندگی می
ً
داری صارفاا

دهای  کال جااماعاه  نیست؛ ماشین  سازماان   »اقتصاد«

کاناد کاه چاه چایازی  است. این سیستم تعییان مای

شود و چه  محسوب می»  کار«دارد، چه چیزی    »ارزش«

جالاوه داده » طبایاعای«ارزش و  چیزی باید نامرئی، بی

 شود.

در سنت ماتریالیساتای، اقاتاصااد بایارون از زنادگای 

اجتماعی ما قرار ندارد. تولید مایحتاج زندگی، هاماواره 

و تداوم نسل ،گاره خاورده اسات.    »ها تولید انسان«با 

اینجاست که فمینیسم مارکسیستی ،پارده از یاک راز 

داری برای اینکه زنده بماند، باه  دارد: سرمایه بزرگ برمی

کارگری نیاز دارد که هر روز صبح با لباس تمیاز، شاکام 

سیر و روان  تیمارشده به کارخانه یا اداره برود. اماا چاه 

کند؟ چه کسی ایان  کسی این نیروی کار را بازتولید می

 کشد؟ بار سنگین مراقبت و پرورش را به دوش می

سرمایه داری چاره ای جز این ندارد که با نگاه داشاتان 

خانواده، چون کوچکاتاریان واحاد اقاتاصاادی خاود، 

سازمان کار جامعه را بر مباناای ناقاش هاایای کاه در 

خانواده تقسیم شده تنظیم کند. نقش زنان در این نهااد  

تاریخا ضد زن ،یعنی خانواده،.. تولید مثل، اطااعات از 

شوهر و انجام کاارهاای ماراقاباتای اسات. بار اسااس 

، ۰۴۰۵المللی کار در ساال  های اخیر سازمان بین داده

 باه ساباب  ۸۴۷حدود 
ً
میلیون زن در جاهاان، صارفاا

اناد.  مسئولیت  کارهای مراقبتی، از بازار کار بیرون مانده

ی تصادفی نیست؛ این گره  سااخاتااری   این یک فاجعه

سیستمی است که در آن، کار مراقبتی، ماوتاور پاناهاان  

 انباشت  سرمایه است.

 

چرا موقعیت زنان در این سیستم تا این حد کلتیتدی 

  است؟

ترین ساازوکاارهاا  رحمانه ی تلاقی بی زیرا زنان، در نقطه

 اند: ایستاده

از یک سو در بازار کار با اشتغال نابارابار، شاکااف  •

رو  دستمزد، ناامنی شغلی و کناتارل جاناسایاتای روباه

 هستند.

از سوی دیگر، بار  کار  بازتولیدی  مراقبتی در خاناه  •

 هاست. بر دوش آن

هااای  تاار، نااهاااد دولاات و دسااتااگاااه در سااطااح کاالان

عایاار بار بادن، بااروری و  ایدئولوژیک، کنترلی تاماام

 کنند. ها اعمال می جنسیت  و سکسوالیته آن

طارف   اش دید: نه داور  بی دولت را باید در جایگاه  واقعی

جامعه، بلکه سازوکاری برای اعاماال قادرت  طاباقاات 

کاناد.  حاکم. این قدرت، فقط با باتوم و زندان عمل نمی

قانون، اخلاق  رسمی —آن «نرم  »های  سو دستگاه از یک

افتند تا نظم موجود را طبیاعای  به کار می—و ایدئولوژی

و مشروع جلوه دهند؛ و از سوی دیگر، مشات آهانایان 

اند تا هر شاکاافای  پلیس، دستگاه امنیتی و ارتش آماده

در این نظم را ببندند. کارکرد این مجماوعاه یاک چایاز 

دردسر تولید و بازتولیاد هاماان  است: تضمین تداوم بی

 نظمی که بر استثمار بنا شده است.

رو بررسی مسئلهٔ زنان ،اگر از چارچاوب تاحالایال  از این

ساادگای در دام  طبقاتی و ماهیت دولت جدا شود، باه

افاتاد؛ یاعانای امایاد بساتان باه  می »حقوقی صرف«

ای بر دیاوارهاای هامایان  اصلاحاتی، که تنها رنگ تازه

زنند. افزودن چند تباصارهٔ قااناونای  ساختمان کهنه می

آنکه سازوکارهای بازتولید استثمار دگارگاون شاوناد،  بی

چیزی بیش از تغییر آرایش زندان نیست: هماان زنادان 

 اند. تر کرده هایش را براق ماند، فقط میله باقی می

با وجود این ساختار سرکوبگر، تاریت  بته متا نشتان 

 قربانی نتبتوده می
ً
اگار  انتد. دهد که زنان هرگز صرفا

زنجیر  اصلی  این نظم، مالکیت خصوصی و اساتاثاماار 

ی  تاواناناد جارقاه اند که می است، زنان بارها ثابت کرده

گسست  این زنجیر باشند. این خصلت انقالابای، ریشاه 

 نااشای از 
ً
در ژن یا فیزیولوژی زنان ندارد، بلکه دقایاقاا

های زنادگای روزماره و تامااس   ها در شبکه جایگاه آن

 های معیشت و بدن است. شان با بحران مستقیم

 نگاهی به تاریخ بیندازیم:

، در متن بحران نان، این زناان پااریسای ۴۸۷۹در اکتبر 

بودند که به سوی ورسای راهپیماایای کاردناد و تاوازن 

ی  جاا کاردناد. در فاوریاه قدرت انقلاب فرانسه را جاباه

در پتروگراد، این پیوستن  زنان  ماعاتارض در روز  ۴۹۴۸

جهانی زن به اعتصاب کارگران بود که کل صنعت شاهار 

 را فلج کرد و آغازگر انقلاب روسیه شد.

ایم که مباارزه بارای رهاایای  در تاریخ معاصر چین دیده

ی  ی نهادهای پدرسالار اا مانناد خااناواده زنان از سلطه

ای و اقتدار سایااسای اااا در  سنتی، ساختارهای قبیله

پیوند با مبارزه علیه امپریالیسم، به یاکای از نایاروهاای 

ی انقلاب چیان تابادیال شاد. زناان تاناهاا  برنده پیش

ی  کنندگان این انقلاب نباودناد؛ بالاکاه ماباارزه شرکت
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جامعه برای رهایی آنان از ستم تاریخی، خود به عامالای 

 .کننده در پیشروی انقلاب بدل شد تعیین

زن، «اما نیازی نیست در تاریخ دور سفر کنیم. جناباش 

نظیر همین حقیقات  در ایران، تجلی  بی»  زندگی، آزادی

عالایاه حاجااب  »زن  معاتارض «است. در این خیزش، 

اجباری عاملیت عریان سیااسای یاافات. سایااسات از 

ها و احزاب، به کف خایااباان و باه تاقااطاع   ساختمان

ی بدن و نظم  انضباطی  دولت کشیده شاد. ایان  روزمره

جنبش نشان داد که چگونه شعاری که ریشه در سانات 

تواند به فراخوانی جاهاانای  مبارزاتی  کُردستان دارد، می

شاده،  داری  جاهاانای بدل شود. چارا؟ چاون سارماایاه

الگوهای مشابهی از کنترل بدن و بحران بازتولید را ،در 

سراسر جهان گساتارده اسات و درد  مشاتار ، زباان  

 آفریند. مشتر  می

 

توانیم از وضعیتِ زنان صتحتبتت کتنتیتم امتا  ما نمی

 بتبتنتدیتم.« جنگ و امپریالتیتستم»چشم بر هیولای 

جنگ در جهان امروز، یک رخداد استثناایای یاا زیااده 

خواهی شخصی سیاستمداران نیست؛ بلکه مکانیازمای 

برای تضمین  تداوم سودآوری سرمایه، در گستره رقاابات 

های انحصارات امپریالیستی است. نبردی بر سر،  بااز 

 تقسیم آنچه از بهره کشی نصیب میشود.

ی   ما اکنون در مرحله ای پیشرفته تر و جاهاانای شاده

مناسبات امپریالیستی قرار داریم. در آغاز دوره ای دیگر 

 از جنگهای بزرگ برای بازتقسیم جهان.

هاای ویاراناگار   ما این توحش سیستماتیک را در جاناگ

طور مشخص، در جاناگ  های اخیر غرب آسیا و به سال

ای که اکنون از سوی آمریکا و اسرائیل عالایاه  جانبه همه

بینیم. مااشایان  ایران در جریان است، با تمام وجود می

ی اقتصاادی،  کننده های فلج ها و تحریم جنگی، بمباران

—های بازتولید اجاتامااعای پیش از هر چیز زیرساخت

کناناد و  را ویران می—یعنی سلامت، آموزش و معیشت

نااپاذیاری بارای زناان و  پیامدهای وحشتنا  و جبران

ها،  افروزی ی این جنگ کودکان به همراه دارند. در میانه

این زنان هستند که باید در دل  ویرانی، آوارگی و فاقادان  

های زندگی، بار  سنگین  بقای خانواده و تایاماار   حداقل

و البته ،هاماچاناان    .های جامعه را به دوش بکشند زخم

به صورت هر روزه، عالایاه تاماام مانااساباات ضاد زن 

 جمهوری اسلامی مبارزه شان را ادامه دهند.

 

اما چرا زنان بار جنگ را شدیدتر، بر تن و ذهتنتشتان 

 تجربه میکنند؟

ی سازمان ملل ماتاحاد نشاان  دهنده های تکان گزارش 

میلیون زن و دختر در مجاورت  ۲۴۰دهد که بیش از  می

شدگان زن و  کنند. آمار کشته مناطق جنگی زندگی می

کننده و  های مرتبط با مناقشات، افزایشی خیره خشونت

  فاجعه
ً
بار داشته است. صلیب سرخ جاهاانای صاراحاتاا

 یاک  تأکید می
ً
کند که خشونت جنسی در جنگ، صرفاا

روش جاناگای  »پیامد جانبی نیست، بلکه به عنوان یک 

شکستن مقاومت و تاخاریاب  برای درهم «سیستماتیک

 .شود بافت اجتماعی  جوامع استفاده می

 
ً
 »پاذیار آسایاب«باید قاطعانه تأکید کنیم که زناان ذاتاا

نیستند؛ این شارایاط تاحامایالای  جاناگ، آوارگای و 

ساختارهای ستم گرانه ی از پیش موجود ضد زن است، 

که عمل میکند و شرایط او را شدیدتار و پایاچایاده تار 

مینماید. از سوی دیگر، با ساایاه اناداخاتان  جاناگ و 

ها، منابع  محدود  جامعه باه  ی دولت شدن  فزاینده نظامی

شاود.  سوی ماشین سرکوب و صنایع نظامی سرازیر مای

ی محتوم  این وضعیات ،ایان اسات کاه فضاای  نتیجه

امنیتی بر جامعه حاکم شده و ستم جنسیتی در تاماام 

تار و  تار، عاریاان های قااناون و اجاتامااع، خشان لایه

 .شود تر بازتولید می سیستماتیک

اما نکته ی مهم این است کاه، زناان در جاناگ هاای 

ارتجاعی امپریالیستی ،هیچ طرفی ندارند . زنان در هار 

دو سو فرودست و سرکوب شده اند. و موقعیت جاناگای 

این فرودستی را تشدید میکند. زنان چاه در سااخاتاار 

خانواده و چه در خیابان و محل کار و جامعه خود و چاه 

زمانی که جنگ ارتجاعی اغاز مایاشاود، هامایاشاه باه 

شدیدترین شکل سرکاوب شاده و ماورد باهاره کشای 

مضاعف قرار میگیرند.برای زنان مسیر رهایی باخاش ، 

گسستن زنجیر جنگ های ارتجاعی و آغاز نبردی است، 

که همه ساختارهای ستمگر و بهره کش را هادف قارار 

 میدهد.

 

   پس راه چاره چیست؟

آیا باید دست روی دست بگذاریم تا شاید! روزی که کال 

 نه این سیستم  درهم
ً
 !تنیده فرو بریزد؟ قطعا

در اینجا باید یک اصل  استراتژیک و کالایادی را روشان 

ها، باا آگااهای  کنیم: فعالان جنبش زنان و مارکسیست

کامل، از هر گونه اصلاحی که باه نافاع باراباری، رفاع 

تبعیض و بهبود شرایط مادی زندگی زنان باشاد،  دفااع 

کنند. هر قانونی در منع خشونت، هر گامی به سوی  می

برابری دستمزد، هر تسهیلاتی برای مرخصی زایاماان و 

هر پیروزی در گرفتن حاق تاعایایان سارناوشات، یاک 

 دستاورد ارزشمند است. 

بزرگ است. ما نباید دچار تاوهام  «امای»اما، و این یک 

هااای اصاالاحاای  درون  چااارچااوب  شااویاام. پااروژه

ن سرمایه
ّ
اناد و هارگاز  هایای ماوقاتای داری، تنها مسک

طاور کاامال  ی مادی  ساتام را باه توانند سرچشمه نمی

بخشاکااناناد.  خاطار ایان اسات کاه ماباارزه بارای 

دستاوردهای روزمره، جایگزین نبردهاای بازرگ شاود. 

خطر، توهمی است که طبقات مختلف در آن میادماناد، 

تا فرودستان را متقاعد کنند که  هیچ چیز بزرگی تغایایار 

نخواهد کرد و باید به همین ها قانع باود. ماا باارهاا در 

تاریخ دیده ایم که دستاوردها، این گونه، به راحتی قابال 

بازپس گیری هستند. به آمریکای ترامم ناگااه کانایاد. 

جاهاان از  »بزرگترین دموکاراسای«حق سقط جنین در 

زنان سلب شده است. دستااوردهاا تاا زماانای کاه باه 

ای  قدرت و انباشت  سرمایه دست نزنناد،  مناسبات ریشه

در نهایت به ویترینی برای تزئین  سیاست  مسلط تقلایال 

راحتی زیر پاا  های بحران و جنگ، به یابند و در بزنگاه می

 .شوند گذاشته می

 مااشایان  دانیم که نمی همچنین ما می
ً
تاوانایام صارفاا

کنیم ،تا فقط قوانین بهتاری »تصاحب«ی دولت را  آماده

شود، ایان  طور که علم انقلاب یادآور می بنویسیم. همان

ماشین  تولید  استثمار که ذاتا طبقاتی است، باید درهام 

شکسته شود. ولی ناگزیر است در مسیر درهم شکساتاه 

شدن، دولتی نو پدید آید. دولتی کاه دیاگار بار ناظام 

استثماری متکی نایاسات و در آن ،کاار تاولایادی و 

بازتولیدی برای رفع نیاز همگان، انجام میشود. چانایان 

دولت و چنین مبارزه ای است، که میتواناد نابارد را تاا 

اضمحلال خود، و رهایی جامعه پیش برد. مباارزه بارای 

رسد که  می »همگانی«رهایی زنان، تنها زمانی به رهایی  

 حقوقی فراتر رفته و باه سامات الاغاای 
ً
از مرزهای صرفا

ای  سازمان  تولید و بازتولید و  کشی و دگرگونی  ریشه بهره

استقرار چنین دولتی حرکت کند. دولتی کاه خاود، در 

مسیرش باید،  در چهار عرصه اقتصادی، اجاتامااعای، 

سیاسی و ایدئولوژیک، نهادهای قدرت کهنه را سنگر باه 

 سنگر درهم شکند. 

در همین راستا ما به افقی نیاز داریم که در آن، هماناناد 

ی درخشان الکساندرا کولونتاای، کاار خااناگای و  ایده

ی خصوصی بارداشاتاه  مراقبت، از دوش زنان و خانواده

شده و به یک مسئولیت  بنیادین  اجتماعای و جاماعای 

بدل شود. تنها در چنین افقی است که برابری، ناه یاک 

کلمه روی کاغذ، که واقعیتی در زندگی  روزماره خاواهاد 

 بود.

هاای  هشت مارس، یادآور این حقیقت است کاه جارقاه

شاود.  ها زده مای ترین بحران رهایی همواره از دل تاریک

ما به دگرگونی بنیادین در مناسبات تولیاد و باازتاولایاد 

هاای جاناسای و   نیازمندیم؛ در غیر این صورت، ساتام

 قالب عوض می
ً
 کنند . جنسیتی صرفا

آزادی  جامعه، در گرو آزادی زنان، و آزادی زنان، در گارو  

 الغای مناسبات طبقاتی است.

 

 از توجه شما سپاسگزارم.

 ماریا کمالی

 

۲ 
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داریم  امسال هشتم مارس را در شرایطی گرامی می

که تجاوز امپریالیسم آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران 

و جواب متقابل جمهوری اسلامی، فضای ایاران و 

سوز و ویراناگار تابادیال  منطقه را به آتشی خانمان

کرده است. تاکنون صدها نفر از ماردم عاادی در 

کاود ، تاوساط  ۴۷۲اقصی نقاط ایران و از جمله 

هاای آماریاکاایای باه مادرساهٔ  افاکان حملهٔ بمب

اند. هزاران نفر  ای در میناب به قتل رسیده دخترانه

اند. هازاران  ها نفر آواره شده دیگر زخمی و میلیون

هاا و  خانه، مدرسه، مراکز صنعتی، بایاماارساتاان

تأسیسات اداری و زیرساختی با خا  یکسان شده 

 است.

برخلاف ادعای اماپاریاالایاسام آماریاکاا و رژیام 

ها در اپاوزیسایاون  نژادپرست اسرائیل و نوکران آن

هاا باه ایاران و  فاشیستی، حملهٔ آن مرتجع و شبه

جنگ با جمهوری اسلامی که بایاش از چاهال و 

هفت سال است با تکیه بر سارنایازه و سارکاوب و 

تلفیق دین و دولت بر مقدرات ماردم حاکام راناده 

است، نه بارای آزادی و دماوکاراسای و عادالات 

اجتماعی، بلکه به قصد تسلط بر منطقه و ایاران و 

استراتژیک خاود  رسیدن به اهداف ژئوپلتیک و ژئو

هاا بارای  در چارچوب تحولات جهانای اسات. آن

گرانهٔ خود از هیچ جنایتای  رسیدن به اهداف سلطه

کنند و نخواهند کرد؛ از ویاران کاردن  فروگذار نمی

کشور تا ایجاد جنگ داخلی و نشاانادن اشاخاا  

فارماان  دیاگاری بار  به مرتجع و نئوفاشیست گوش

ها کاه چانایان  سریر قدرت پیش خواهند رفت. آن

اند، علاوه بر کشتار و ویرانای،  جنگی را راه انداخته

هاای  همچنین به دنباال عاقاب رانادن جاناباش

 اجااتااماااعاای در ایااران هسااتاانااد کااه باارغاام

های رژیم در حال رشد و گسترش باود؛  سرکوبگری

زن، ژیان، »ویژه در پی محو دستاوردهای جنبش  به

های تحت ساتام و  ، جنبش کارگری، خلق«آزادی

های اناقالابای هساتاناد؛  استثمار و دیگر جنبش

هایی که از هشتم مارس و تاریخ پیشاتاازی  جنبش

اند. ایان تااریاخ،  زنان در سراسر جهان الهام گرفته

تاریخ مبارزات زناان و ماردانای اسات کاه بارای 

برانداختن تبعیض جنسیتی و پایان دادن به ساتام 

بر زنان به مبارزه برخاستند و برغم مقاومت ارتجااع 

های تاریخی و مهامای را  اندیشی، پیروزی و تاریک

 در ساااراسااار جاااهاااان باااه دسااات آوردناااد.

در ایران که بیش از چهل سال است شاهد ترویج و 

تشویق مردسالاری و قانونیت دادن به تباعایاضاات 

جنسی و سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام زنان از 

سوی حاکمان مرتجع و سرکوبگر هستیم، مباارزات 

زنان برای رهایی از ستم و استثمار و تبعایاضاات و 

ای از حارکات باازنامااناده اسات.  نابرابری، لحظه

مبارزات زنان در اشکال مختلاف تاداوم یاافاتاه و 

ویاژه  دستاوردهای مهمی به همراه داشته است. به

حضور برجستهٔ زناان در اعاتاصااباات کاارگاری، 

 ای و تاااجاااماااعاااات هاااای تاااوده خااایااازش

دهندهٔ گاره  و تظاهرات و اعتراضات عمومی، نشان

خوردگی خواست رفع تبعیضات جنسیتی و ماحاو 

ستیز با مبارزهٔ  های مردسالارانه و ارتجاعی زن سنت

 داری حااکام اسات. طبقاتی علیه نظام سارماایاه

تاریخ مبارزات زنان برای رهایی از تبعیضات جنسی 

های اجتماعی در سراسر دنیا، از جمالاه  و نابرابری

دهندهٔ این واقعیت است که پاایاان  در ایران، نشان

دادن قطعی به نابرابری زنان و اناواع تاباعایاضاات 

جنسی، همچون دیگر بلایای جوامع طبقاتای، باا 

برانداختن سلطهٔ سرمایه ممکن خواهد باود. اماا 

این بدان معنا نیست که تحقق حاقاوق و باراباری 

زنان را به استقرار سوسیالیسام حاوالاه داده و از 

مبارزات روزمره علیه تبعیضات جاناسای و ساتام 

 مضااااعاااف بااار زناااان غاااافااال باااماااانااایااام.

مبارزه برای رفع ستم جنسی در جوامع طباقااتای، 

ترین حقوق خود  ویژه در ایران که زنان از ابتدایی به

تاریان مانااساباات  محروم هستند و رژیم ارتجاعای

مذهبی و پدرسالارانه را بر مقدرات زنان حاکم کرده 

است، با مبارزهٔ طبقاتی کار علیه سرمایاه عاجایان 

است و هر موفقیتی در این مبارزه، ولاو کاوچاک، 

ها به سمت ترقای و تاکاامال و  زحمتکشان را گام

یافتگی و آماادگای  افزایش سطح آگاهی و سازمان

دهد. علاوه  برای تحقق انقلاب اجتماعی سوق می

 هاااا، ایساااتاااادگااای در بااار هاااماااهٔ ایااان

برابر ستم و تبعیض علیه زناان و ماباارزه باا رواج 

های ارتجاعی مردسالار در جامعه، خانواده و  سنت

هاا،  محل کار و در مناسبات درون احزاب و تشاکال

وظیفهٔ همیشگی هر زن و مرد آزاده، اناقالابای و 

 کمونیست است.

هشت مارس امسال را با حضاور در مایاان ماردم 

زده، کمک و یاری به همدیگر، کاهش درد و  جنگ

دیدگان جناگ، قادردانای از پارسانال  رنج آسیب

هاای  ها، سازماندهی گروه ها و درمانگاه بیمارستان

زده، ماحاکاوم کاردن  رسانی به مردم جناگ کمک

تجاوز ناظاامای اماپاریاالایاسام آماریاکاا و رژیام 

یابای  صهیونیستی اسرائیل و تأکید بر لزوم سازمان

منظور مبارزهٔ مشاتار   های کار و زیست به در محل

علیه تجاوز امپریالیستی و رژیم جمهوری اسلامای 

 و به دست گرفتن سرنوشت خود، گرامای باداریام.

 

 مارس ۸برافراشته باد پرچم 

 آری به مبارزه طبقاتی –نه به جنگ 

 زنده باد آزادی

 زنده باد سوسیالیسم

 سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

  ۴۱۴۱اسفند ماه  ۴۱
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گرامیداشت هشت مارس درمیانه 
 جنگ و خون ریزی



 

گاهی«از   : »پیشاهنگی«تا  »بخشی آ
بازخوانی رابطه روشنفکران و طبببقبه 
کارگر در اندیشه مارکسیستی و تطببیبق 

 آن با جامعه ایران
 مقدمه

در سنت مارکسیستی همواره این پرسش ماطارح باوده 

است که روشنفکر در قبال طبقه کارگر چه نقشای باایاد 

رهتبتر در کنار کارگران یاا  خدمتگزار فروتن :ایفا کند

 متاضااد ریشاه  بر فراز آنان؟ این دوگانه پیشتاز
ً
ی ظاهرا

در تاریخ طولانی مبارزات کاارگاری دارد. در یاک ساو 

 اباازار 
ً
تصااوری قاارار دارد کااه روشااناافااکاار را صاارفااا

داناد؛ کسای کاه داناش  بخشی به کارگران مای آگاهی

کاه ادعاای  آن بارد بای هاا مای تئوریک را به میان تاوده

فرماندهی داشاتاه بااشاد. در ساوی دیاگار، الاگاوی 

مطرح است که به موجب آن روشانافاکاران  پیشاهنگی

ده را بارعاهاده  انقلابی نقش رهبری مصمم و ساازماان

کنند.  گرفته و طبقه کارگر را در مسیر انقلاب هدایت می

 –خادماتاگازاری یاا رهاباری   –تضاد میان این دو نقش 

آیا روشتنتفتکتر  :نهد سوالی بنیادین را پیش روی ما می

 کاتالیزور حرکت کارگری است یا فرمانده آن؟

اهمیت واکاوی دوبارهٔ این رابطه در پرتو تحولات سیاسی 

ویکم دوچندان شده است. تاجارباه  قرن بیستم و بیست

های کاارگاری و  های سوسیالیستی، ظهور دولت انقلاب

سپس انحرافات بوروکراتیک، فروپاشی بالاو  شارق و 

های جدید کارگری و اجتماعی، هماگای  خیزش جنبش

دهد. در  ضرورت بازنگری نقش روشنفکران را نشان می

دوران ما که کارگران به لطف فناوری و آموزش به منااباع 

تری دسترسی دارند، پرسش از نسابات  آگاهی گسترده

ای یافته اسات. آیاا در  آگاهی و پیشاهنگی معنای تازه

های اجتماعی، هنوز هام طاباقاه  عصر اینترنت و شبکه

است یا بیش از هار  «روشنفکران پیشتاز»کارگر نیازمند 

باا روشانافاکاران  اتحاد عملچیز محتاج فضایی برای 

 سرنوشت خود؟  هم

هاای  آید ماروری اسات بار دیادگااه چه در ادامه می آن

تاریان  به عنوان مهام –مارکس و انگلس، لنین و گرامشی 

پردازان مارکسیست در باب رابطه روشانافاکاران و  نظریه

هاای  و سپس تطبیقی از این آرا با واقعایات  –طبقه کارگر 

تاریخی و معاصر جامعه ایران. خواهیم دید که چاگاوناه 

دوران ماارکاس   « افشاگر» از  »روشنفکر انقلابی«مفهوم 

دوران لنین تحول یافت و چرا در   « ای انقلابی حرفه» تا 

شرایط ایران امروز نیازمند بازاندیشی در این مافااهایام 

کلاسیک هستیم. پرسش راهنمای ما این خاواهاد باود 

ای  که روشنفکران نسبت به طبقه کارگر چه نقش دوگاناه

توان ایان دوگااناه را در یاک  اند و چگونه می ایفا کرده

 .انداز نوین آشتی داد چشم

 «افشاگر»دوران مارکس و انگلس: روشنفکر به مثابه 

 «مُفسر»و 

متانتیتفتستت ویاژه در  در آثار مارکس و اناگالاس، باه

که ماارکاس   –، روشنفکران انقلابی ) ۴۷۱۷(  کمونیست

نه یک گروه مجزا از طبقاه   –نامد  ها می آنان را کمونیست

شاوناد.  تر از آن ماحاساوب مای کارگر، بلکه بخشی آگاه

در » هاا  کنند که کمونیست مارکس و انگلس تصریح می

ای  مقابل سایر احتزاب کتارگتری، حتزب جتداگتانته

دهند. آنان هیچ گونه منافتعتی جتدا و  تشکیل نمی

جداگانه از پرولتاریا به طور کتلتی نتدارنتد و اصتو  

کنتنتد کته بتختواهتنتد  ای ارائه نمی گرایانه  ویژه فرقه

باه  .« ریتزی کتنتنتد نهضت پرولتاریا را طبق آن قالب

بیان دیگر، از نظر ماارکاس و اناگالاس روشانافاکاران 

شاان  کمونیست بخشی از خود  طبقه کارگرناد و مازیات

هاست، نه در منافع مساتاقال.  آن بینش نظریتنها در 

ها از ناظار عامالای  کند کمونیست مانیفست تأکید می

اناد و از  ترین بخش جنبش کارگری پیشروترین و مصمم

نظر تئوریک توان در  شارایاط و ساراناجاام حارکات 

این بیان، نقش روشنفاکار را چاوناان  .پرولتاریا را دارند

مسیر تتاریتختی «مُفسر»حقیقت شرایط و «افشاگر» 

دهد: روشنفکر کمونیست باا  نشان می جنبش کارگری

داری  تکیه بر دانش علمی خود، اسرار مناسبات سرمایاه

کاناد،  انداز رهایی کارگران را تفسیار مای را افشا و چشم

 .های کارگر جدا بداند که خود را از توده آن بی

پاای  خودرهایی پرولتاریامارکس از همان ابتدا بر اصل 

رهایی طبقه کارگر تنها به دست خود  طباقاه «فشرد:  می

این شعار که در اساسنامه "انجمان  .»کارگر ممکن است

) ۴۷۲۱المللی کاارگاران" )اناتارنااسایاوناال اول،  بین

گاانااجااانااده شااد، ماارزبااناادی صااریااحاای بااود بااا 

گرایای کاه  های تخیلی و روشنفکران نخبه سوسیالیست

جای طبقه کارگار اناقالاب  توانند به کردند می گمان می

گرایانه  ای و توطئه های فرقه مارکس در نقد گرایش .کنند

هاا  ها  روشن ساخت که کاماونایاسات )مانند بلانکیست

باپانادارناد کاه »  باخاش حاکماان ناجاات« نباید خود را 

برعکاس، وظایافاه  .کنند های ناآگاه را رستگار می توده

ها تسلیح نظری طاباقاه کاارگار و تاقاویات ماباارزهٔ  آن

ای باا زباانای  هاست. او در ناوشاتاه خودانگیختهٔ توده

هتا را از  اگر انستان :دهد تمثیلی این ایده را شرح می
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بدو تولد در گهواره نگه داریم تا مبادا زمین بخورند، 

هرگز راه رفتن نخواهند آموخت؛ و تازه اگر هتمته در 

د که پرستار یتا  گهواره بمانند، چه کسی باقی می
َ
مان

ترتیب، ماارکاس اساتادلال  بدین  ها باشد؟ نگهبان آن

کند که بلوغ سیاسی طاباقاه کاارگار ناه هاماچاون  می

بلکه مانناد رشاد »  مدرکی که معلم به شاگرد اعطا کند« 

کودکی است که تنها از طریق زمین خوردن، راه رفاتان 

  .آموزد می

از دید مارکس، نظریهٔ علمی سوسیالیسم همان چایازی 

است که به طبقه کارگر قدرت تشخیص و ابازار فاکاری 

گتونته کته  هتمتان»کند  دهد. او تصریح می رهایی را می

تر، علم اجتتمتاعتی( ستلا   فلسفه )یا به بیان دقیق

کند، پرولتاریا نتیتز  مادی خود را در پرولتاریا پیدا می

ایان  .« جتویتد سلا  معنوی خود را در فلتستفته متی

دهد که علم و تائاوری  نشان می ۴۷۱۱سخن مارکس در 

طبقه کارگار اسات و « سلا  معنوی» انقلابی از نظر او 

مراد مارکس از  .  اند آن  « سلا  مادی» کارگران حاملان 

جا فیلسوفان انتزاعی یاا روشانافاکاران  در این»  فلسفه« 

ازبالا نیست، بلکه نظریه علمی است که باید در خدمات 

باه عاباارت دیاگار،  .مبارزهٔ طبقه کاارگار قارار گایارد

روشنفکران زمانی مفیدند که داناش و آگااهای را باه 

که خاود  ای در دستان کارگران تبدیل کنند نه آن اسلحه

 .ها بینگارند را مغزهای جدا از بدن توده

نکتهٔ پرمعنایی که در سیر مبارزاتی مارکاس و اناگالاس 

گتاه اقتدام بته  هتیتچها  شود این است که آن دیده می

تشکیل یک حزب انقلابتی بته متعتنتای متدرن آن 

بیشتر اشاره باه »  حزب« در قرن نوزدهم مفهوم  .نکردند

اجتماعی گستارده داشات تاا یاک -یک گرایش فکری

سازمان منسجم با عضویت رسمی. مارکس و اناگالاس 

» الامالالای حازب کاارگاری بایان« خود را باخاشای از 

ای  دانستند، اما این حزب در عمل چیزی جز شبکاه می

های کارگری و ساوسایاالایاساتای  ها و اتحادیه از انجمن

های مخفی کاوچاکای ناظایار  آنان ابتدا در حلقه .نبود

جاای  ها فعالیت کردند و ساپاس باه اتحادیه کمونیست

ایجاد یک سازمان متمرکز حازبای، باه بانایااناگاذاری 

ای  روی آوردند کاه جاباهاه)  ۴۷۲۱(   انترناسیونا  او 

با عقاید سایااسای   –فراگیر از کارگران کشورهای مختلف 

چرا مارکس و انگلاس چانایان رویاکاردی  .  بود –متنوع 

 از جمله : داشتند؟ دلایل متعددی مطرح است

مارکاس  :اعتماد به خودانگیختگی طبقه کارگر •

خاود  داری خاودباه معتقد بود شرایاط ماادی سارماایاه

دهاد.  یابی سوق می کارگران را به سمت مبارزه و سازمان

کرد، اماا  هرچند او اهمیت آگاهی طبقاتی را انکار نمی

باور داشت که مبارزات اقتصادی و سایااسای روزماره، 

هاایشاان را باه مارور  کارگران را تربیت کرده و تشاکال

از این رو، باه ناظار ماارکاس ناقاش  .کند تر می رادیکال

 افزودن بینش علمی باه یاک جاناباش 
ً
روشنفکر عمدتا

 .ای است، نه خلق مصنوعی آن جنبش از بالا زندهٔ توده

در  :گتران گرایانه  تتوطت ته پرهیز از الگوی نخبه •

هایی مانند بلانکی معتقد به  زمان مارکس، سوسیالیست

های مخفای کاوچاک بارای اناجاام  دهی گروه سازمان

انقلاب بودند. اما مارکس و انگلاس ایان ایاده را ناقاد 

آنان  .ها دانستند اعتنایی به نیروی توده کردند و آن را بی

 اندیشهٔ 
ً
شدن گروهی از روشنفکران باه  جانشین«صریحا

و تأکید کاردناد   را مردود شمردند» جای کل طبقه کارگر

هر سازمان انقلابی باید نمایندهٔ آگااهای و ارادهٔ خاود 

کارگران باشد. به بیان مارکس، اگر ساازماان اناقالابای 

ها جدا افتد، جنبش کارگری زیار  تضعیف شود و از توده

 .بورژوایی منحرف خواهد شد های خرده رهبری گرایش

در بایاشاتار کشاورهاای  :فضای سیاسی قرن نوزدهم

، سرکوب سیاسی البته وجاود ۴۹اروپایی نیمهٔ دوم قرن 

هاای  داشت اما نسبت به روسیه تزاری یاا دیاکاتااتاوری

آسیایی، فضای بازتری برای فعالیت علنی کارگری باود. 

هاای  های کارگری و انجامان در بریتانیا و فرانسه اتحادیه

علنی فعال بودند. مارکس که تبعیدی در انگلستان باود، 

و  مطبوعات کتارگتریجای سازمان مخفی، از طریق  به

او اولویت را باه  . به مبارزه ادامه داد المللی انجمن بین

های موجود  ترویج اندیشه سوسیالیسم علمی در جنبش

داد تا اینکه بخواهد تشکیلات جداگانهٔ آهنینی بساازد. 

دهاد  این شرایط تاریخی متفاوت، تا حدی توضیاح مای

چرا حزبی به سبک لنینی در زمان مارکاس و اناگالاس 

 .شکل نگرفت

به طور خلاصه، در اندیشهٔ مارکس و انگلس، روشنافاکار 

اسات ناه فارماانادهٔ  صدای آگاه طبقه کارگترانقلابی 

مافوق آن. وی افکار و منافع تاریخی کاارگاران را بایاان 

که خود را از مبارزهٔ واقاعای آناان بایارون  آن کند، بی می

دار  وام»  رهایی کارگران به دست خودشاان«بکشد. شعار 

همین بیاناش اسات. الاباتاه ماارکاس و اناگالاس از 

یابی طبقاه کاارگار غاافال ناباودناد؛ آناان در  سازمان

بر لزوم بازسازی )  ۴۷۱۷هایی )مثلًا پس از شکست  دوره

یک تشکیلات محکم کارگری تأکید کردند که استاقالال 

اما حتی در این موارد نیاز ناگارانای .  طبقه را حفظ کند

شان جلوگیری از وابستگی جنباش کاارگاری باه  اصلی

ای را در  رهبران غیرکارگری و بیگانه بود. این دیدگاه پایه

نظر داشته باشیم و به سراغ لنین برویم که در اوایل قارن 

ای متفاوت در بااب  بیستم در روسیهٔ استبدادی، نظریه

 .حزب پیشتاز ارائه کرد

 ای دوران لنین: روشنفکر به مثابه انقلابی حرفه

های جدیدی بارای جاناباش  اوایل قرن بیستم با چالش

کارگاری هاماراه باود. در اروپاای صاناعاتای احازاب 

ای شکل گرفتاه باودناد، اماا در  دمکرات توده سوسیال

روسیه تزاری هرگونه فعالیت سیاسی مستقل با سرکاوب 

در چانایان  ولادیتمتیتر لتنتیتن.   شد خشن مواجه می

را  ) ۴۹۴۰(»  چاه باایاد کارد؟« شرایطی کتاب مشهور 

دهای  ای بارای ساازماان نگااشات و اساتاراتاژی تاازه

شان با طبقه کارگر پیشنهاد کرد.  ها و رابطه سوسیالیست

در مرکز انادیشاهٔ لانایان اناتاقاادی تاناد باه ناظاریاهٔ 

شاود: او  خودانگیختگی )اسپوناتاانایاسام  دیاده مای

استدلال کرد که اگر جنبش کارگری به حال خاود رهاا 

 به مبارزات صنفی )اقتصادی  برای باهاباود 
ً
شود، صرفا

دستمزد و شرایط کار اکتفا خواهد کرد و هرگز به آگاهی 

باه  .  نخاواهاد رسایاد سوسیالیستی )طبقاتی(کاملًا 

خودی تنهاا  تعبیر لنین، کارگران در جریان مبارزهٔ خودبه

یااباناد؛ یاعانای  دسات مای  « ای آگاهی اتتحتادیته»به 

یابند که باید متحد شوند و با کارفرما مبارزه کناناد  درمی

و شاید دولت را تحت فشار بگذارند، اما به این بصایارت 

او باا  .  داری را برانادازناد رسند که کل نظام سرمایه نمی

تاری  همته کشتورهتا »  :ها نوشت بررسی تاریخ جنبش

 با کوشش ختود،  نشان می
ً
دهد که طبقه  کارگر، صرفا

ای )صنفی( را پرورش  فقط قادر است آگاهی اتحادیه

دهد... امتا آگتاهتی ستوستیتالتیتستتتی متحت تو  

های عمیقِ عتلتمتی و فتلتستفتی استت کته  ت وری

نمایندگان آگاه طبقات دارا )روشنفکران بتورژوا( آن 

 .«اند را ایجاد کرده

 :دهاد این جملات به روشنی نگاه لنین را باازتااب مای

سوسیالیسم علمی یک ایدئولوژی بیرونی است که باایاد 

لنین این تز را کاه  .به درون جنبش کارگری تزریق شود

مشهور شد، در جادال باا   « آگاهی از بیرون» بعدها به 

های موسوم به اکوناومایاسات ماطارح  دمکرات سوسیال

ها معتقد بودند خود  تجربیات مبارزاتی  کرد. اکونومیست

کارگران برای رشد آگاهای طاباقااتای کاافای اسات و 

روشنفکران نباید زیاد در این روند دخالات کاناناد. اماا 

و   خاطارناا  خاواناد »ای افسااناه«لنین این عقیده را 

هشدار داد که بدون رهبری آگاهانه، جناباش کاارگاری 

طلبی خواهد شاد. او  اسیر ایدئولوژی بورژوایی و اصلاح

ها )روشنفکران انقلابای   دمکرات نوشت وظیفهٔ سوسیال

این نیست که منفعلانه همراه هر حارکات خاودجاوش 

باشند،   « نماینده  منافع کلی جنبش» باشند، بلکه باید 

جنبش را نسبت به هدف نهایای و وظاایاف سایااسای 

سراسری آگاه کنند و نگذارند مبارزه در چارچوب تاناگ 

 .مطالبات روزمره محدود بماند

 حزب انقلابتی نتویتناساس، لنین طرحی از یک  براین

کاه باه  ای انقتلابتیتون حترفتهریخت: حزبی مرکب از 

دهای  وقت وقف فعالیت مخفای و ساازماان صورت تمام

او تأکید داشت کاه بارای پایاروزی بار  .کارگران باشند

ای مخفی و متمرکز از کاادرهاای  حکومت تزاری، شبکه

ورزیده لازم است که پلیس را دور بزنند و رهبری واحادی 

ایدهٔ لنین این نبود کاه   . بر مبارزات پراکنده اعمال کنند
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های کارگر نقشی ندارند؛ برعکس، او بارها ناوشات  توده

 .که بدون حمایت طبقه کارگر هیچ انقلابی پایدار نیست

رهتبتری جا باود کاه لانایان ناقاش  اما تفاوت در این

را بارای بسایاج و هادایات  یافته  روشنفکری سازمان

دانسات. حازب لانایانای قارار باود  ها حیاتی می توده

باشد که به مثاباه ماغاز   « پیشاهنگ آگاه طبقه کارگر» 

کند و بدنهٔ طبقه را در مسیر درست ناگاه  متفکر عمل می

 دارد.  می

شترایتط بخشی از تفاوت نگاه لنین با مارکس را باید در 

جستجو کرد. روسیهٔ اوایل قرن  تاریخی و عینی روسیه

بیستم یک حکومت استبدادی  پلیسی بود که هارگاوناه 

کارد. ناه احازاب  تشکل علنی کارگران را سارکاوب مای

قانونی وجود داشت، نه آزادی بیان و اعتصاب. طبیاعای 

است که در چنین فضایی، اتکا به خودانگیختگی صرف 

توانست جنبش نیرومندی بسازد. لنین از نازدیاک  نمی

خاودی کاارگاری  شاهد بود که چگونه اعتصابات خودبه

شود یا به بیراهاه  توسط پلیس و ارتش درهم شکسته می

رو او اصرار داشت کاه آگااهای  از این .  شود کشانده می

سیاسی و تجربهٔ سازمانی بایستی توسط روشانافاکاران 

سوسیالیست به درون طباقاه آورده شاود تاا ماباارزات 

پراکنده را به مسیر انقلاب سوق دهد. لنین با لحنی تند 

کوچک »منتقد کسانی شد که اهمیت رهبری انقلابی را 

خاودی دل خاوش  و فقط به حرکت خودبه «شمارند می

 .اند کرده

حال باید توجه داشت که لنین فرزند زماناهٔ خاود  درعین

دمکرات بزرگی مثل حازب  بود. در اروپا احزاب سوسیال

کردناد کاه  د  فعالیت می دمکرات آلمان )اسم سوسیال

 در انتخابات شرکت داشتاناد و روزنااماه ماناتاشار 
ً
علنا

کارد کاه  ای فعالایات مای کردند. اما لنین در روسیه می

حتی پخش یک اعلامیهٔ کارگری مجازات تبعید داشات. 

کاری و تشکیلات آهانایان  ای جز مخفی بنابراین او چاره

این نیاز عملی، تئوری لنینی حازب را شاکال  .دید نمی

کاه  تمترکتز شتدیتدو   « انضباط آهنین» داد: حزبی با 

کنند  ها کار می های کوچکش مخفیانه در کارخانه سلول

و رهبری مرکزی آن بدون عالانای شادن، ماباارزات را 

هاای پاس از اناقالاب  لنین در سال .کند هماهنگ می

 نوشت که بدون انضابااط آهانایان  ۴۹۴۸اکتبر 
ً
صریحا

او تااکایاد  .حزب، پیروزی و حفظ قدرت غیرممکن باود

داشت تمرکز کامل و دیسیپلین کارگری شرط اسااسای 

این انضباط شدید کاه بارای  .پیروزی بر بورژوازی است

نبرد با دشمنان نیرومند داخلی و خارجی ضروری باود، 

هاا را افازایاش  ناخواه فاصلهٔ میان رهبران و تاوده خواه

هاای ماخافای  داد؛ چرا که تصمیمات مهم در حلقاه می

شد و سپس برای اجارا باه  ای گرفته می کادرهای حرفه

 .گردید بدنه منتقل می

نتقتش روشتنتفتکتران بنابراین، در چارچوب لنیانای، 

رهتبتر »بته یتک « هتمتراه فتکتری»انقلابی از یتک 

روشنفکران در ماقاام اعضاای  .  تغییر کرد «عملیاتی

کادرهای حزبی، خود را افسران ارتاش طاباقاه کاارگار 

دیدند که باید استراتژی مبارزه را تدوین و فرماندهای  می

کنند. البته لنین همچنان بر پیوند حزب و طبقه تااکایاد 

تاریان  او حزب را متشکل از بهتاریان و آگااه  –ورزید  می

 خواست. کارگران می

تاوان چانایان  تفاوت رویکرد لنیان باا ماارکاس را مای

بانادی کارد: ماارکاس بار خاودرهاانای و رشاد  جمع

خودانگیخته طبقه کارگر تاکید داشت و نقش روشنفاکار 

دید؛ در حالی که لنین باا  می کننده و افشاگر تسریعرا 

نگریست و معتقد بود تنها باا  شک به خودانگیختگی می

تاوان باه آگااهای  یافتگان مای مداخلهٔ آگاهانهٔ سازمان

کتنتنتده   تتزریتقلنین روشنافاکاران را  .  طبقاتی رسید

دانست و حزب پایاشاتااز را  می آگاهی سوسیالیستی

کرد. باا ایان هاماه،  ابزار سازماندهی انقلاب تلقی می

نباید پنداشت که این دو دیدگاه کاملًا ناسازگارند؛ بلاکاه 

اناد. باعادهاا بارخای  هر یک بُعدی از واقعیت را گرفاتاه

تالاش کاردناد   گرامشیپردازان مارکسیست مثلًا  نظریه

میان این دو وجه پیوند بازناناد. پایاش از رسایادن باه 

گیری، ابتدا به اختصار به تجربهٔ ایاران  گرامشی و نتیجه

بپردازیم تا ببینیم الگوهای فوق چگونه در تاریخ جنبش 

 .اند کارگری و چم ایران بازتاب یافته

 «سازمان»در برابر   «حزب»های ساختاری:  تفاوت

پیش از ورود به بحث ایران، مرور تماایاز مایاان دو واژهٔ 

 مشابه اما از نظر تاریخی متفاوت خالی از لاطاف 
ً
ظاهرا

در ادبیات مارکسیستی، بویژه  . سازمانو  حزب :نیست

پس از لنین، این دو اصطلاح به ساختارهای متاماایازی 

 :اشاره دارند

ای  به تشکل سیاسی گسترده :ای و علنی( حزب )توده

تاری از  کوشد بخش هارچاه بازرگ شود که می گفته می

کارگر ان و ز حمتکشان و روشنفکاران ارگاانایاک آن را 

 فعالیت علنی و قاناونای )یاا 
ً
متشکل کند. حزب معمولا

قانونی  دارد، در اناتاخااباات و ماباارزات عالانای  نیمه

پذیرد و سااخاتااری  کند، اعضای زیادی می مشارکت می

دماکارات  بازتر دارد. نمونهٔ کلاسیک آن احزاب سوسیاال

مااناناد حازب  ۰۴و اوایل قارن  ۴۹اروپایی اواخر قرن 

هاا  دمکرات آلمان )اسپد  است کاه ده کارگری سوسیال

های کارگری علنی  هزار عضو و نشریات رسمی و باشگاه

ای بر کثرت اعضا و ارتباط گسترده با  داشت. حزب توده

 رهاباری آن نایاز باه طاور  مردم تکیه می
ً
کند و معمولا

شاود.  ها یا رأی اعضا تعیین می دمکراتیک توسط کنگره

هدف حزب در چارچوب پارلمانی، کسب نفوذ سیاسی و 

قدرت دولتی از طریق مشارکت در فرآینادهاای عالانای 

است )هرچند احزاب انقلابی ممکن است پنهانای هام 

فعالیت مسلحانه کنند، اما بخش عمدهٔ کارشان عالانای 

 .است 

تار و  های کوچک به تشکل :سازمان )کادری و مخفی(

شود که متشاکال از کاادرهاای  تری اطلاق می منضبط

 در شرایط اختناق باه  دیده ای و آموزش حرفه
ً
اند و معمولا

در »  ساازماان« کاناناد. واژهٔ  صورت مخفی فعالیت مای

 به گروه
ً
های ماارکسایاساتای  ادبیات چم ایران نیز غالبا

ستازمتان مخافای اشااره دارد مااناناد ) مخفی یا نیمه

سازماان کاادری بار  .) های فدایی خلق ایران  چریک

کیفیت اعضا بایاش از کامایات تاأکایاد دارد؛ اعضاا 

اند، اعتماد متقابل و آموزش ایادئاولاوژیاک  شده گزینش

شاان حااکام  اند و یک دیسیپلین آهنین بر رواباط دیده

 متمرکاز و خاودگازیان 
ً
است. رهبری در سازمان معمولا

های وسایاع  کاری، از توده است و به دلیل شرایط مخفی

 جدا عمل می
ً
هاای ماردم  کند و ارتباطش با تاوده نسبتا

های زیرزمینی یا اقدامات تبلیاغای  اغلب از طریق هسته

 .است

شد. لنایان  وضوح دیده می تمایز فوق در تجربهٔ لنینی به

را به صورت یک سازماان کاادری  حزب بلشویکعملًا 

بر آن گذاشت،  »حزب«مخفی بنیان نهاد. هرچند او نام 

اما ساختارش شباهت کمی به احزاب ساوسایاالایاسات 

غربی داشت. او خود اذعان داشات کاه شارایاط ویاژهٔ 

ها مخافای  کند که بخش اعظم فعالیت روسیه ایجاب می

و  ۴۹۴۸پس از انقلاب  .  و سازمان بسیار مرکزگرا باشد

 در خلال جنگ داخلی، این مدل سازمانی بااز 
ً
خصوصا

تر شد؛ به طوری کاه تصامایاماات  تر و منضبط هم بسته

شاد و تاماام اعضاا  عمده در کمیتهٔ مرکزی گرفته مای

ستانتتترالتیتستم » موظف به اجرای آن بودند. اصطلاح 

عامال «باا    »باحاث آزاد«یعنای پایاوناد    « دمکراتیک

 که لنین معرفی کرد:»واحد

ی اعضاا  گیری، هاماه در این شیوه، پیش از هر تصمیم

هاا  حق دارند نظر بدهند، مخالفت کاناناد و در باحاث

که تصمیم جمعی گرفتاه  شرکت داشته باشند؛ پس از آن

اند به همان تصمیم عمل کنند، حاتای  شد، همه موظف

اگر در ابتدا با آن مخالف باوده بااشاناد؛ ایان باخاش، 

 :باااه زباااان سااااده.سااااناااتااارالااایاااسااام اسااات

 .آزادی در بحث، وحدت در عمل

هاادف از ایاان روش، جاالااوگاایااری از پااراکااناادگاای و 

کاه حاق  چنددستگی در عمل جمعی است، بادون آن

 اظهارنظر و نقد از اعضا گرفته شود. 

اما در کشورهای اروپایی )و بعدها بسایااری کشاورهاای 

 به صاورت عالانای و 
ً
دیگر ، احزاب مارکسیستی عمدتا

ای فعالیت کردند؛ مثلًا حزب کمونیست فرانسه یاا  توده

های میانی قرن بیستم هر یک صدها هزار  ایتالیا در دهه

هاا و ماحالات  های علانای در کاارخااناه عضو و پایگاه

داشتند. این احزاب مجبور بودند قواعاد باازی عالانای 

های قانونی  را رعایت کنند  )انتخابات، پارلمان، اتحادیه
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و همین امر ساختار و فرهنگ سیاسی متفاوتی نسابات 

 .داد ها می های مخفی به آن به سازمان

بادون شاک  نیاز به انضباط آهنین در دوران لتنتیتن

جایگاه روشنفکران را در جنبش کاارگاری دساتاخاوش 

ای علانای، روشانافاکاران  تغییر کرد. در یک حزب توده

ناگااران  ها، معلمان و روزنااماه اغلب به عنوان تئوریسین

شدند که در کنار رهبران عملی )کاه  جنبش شناخته می

 از کارگران برجسته بودند  فعالیت می
ً
کردند. برای  بعضا

مثال در جنبش سوسیالیستی آلاماان، افارادی چاون 

پرداز بودند و رهبران عملای  کائوتسکی و برنشتین نظریه

سندیکایی نیز نقش خود را داشتند. روشنفکران در ایان 

طبقه بودند و اقتدارشان   « همراهان فکری» فضا بیشتر 

هایشان توسط بادناهٔ کاارگاری  وابسته به پذیرش دیدگاه

 .حزب بود

در مقابل، در یک سازمان مخفی و کادری، روشنفاکاران 

 خود کادر رهبری را تشکیل مای
ً
دهاناد؛ چارا کاه  غالبا

 توانایی تئوریک و مهارت تشکیلاتی بیشتری دارند 

لنین به درستی بر این باور بود که دیکتاتاوری تازاری و 

سپس نبرد با بورژوازی چنان شرایط حاادی اسات کاه 

و رهبری متامارکاز   « انضباط آهنین پرولتاریایی» بدون 

کرد کاه حاتای پاس از  او استدلال می .  گریزی نیست

پیروزی انقلاب، هنگامی که دیکتاتوری پرولتاریا بارقارار 

است، هرگونه تضعیف انضباط حزب به نفاع دشاماناان 

بنابارایان تامارکاز قادرت در دسات  .  تمام خواهد شد

روشنفکران حزب را اقدامی موقات اماا ضاروری بارای 

 .دید حفظ وحدت جنبش می

البته بعدها این تمرکز قدرت عوارض خود را نایاز نشاان 

جدایی میان رهبری روشنفکری و داد؛ از جمله خطر 

مارکاس و اناگالاس قابالًا . موضوعی که بدنه  کارگری

اخطار داده بودند که اگر سازمان کارگری ضعیف شاود، 

در  .  گایارد بورژوا قرار مای جنبش زیر نفوذ رهبران خرده

تجربهٔ احزاب کمونیست قرن بیستم نیز دیاده شاد کاه 

تدریج از زندگای واقاعای  کادرهای روشنفکر حزب گاه به

گیرند و حتی ماناافاع دساتاگااه  طبقه کارگر فاصله می

کنند. باا ایان حاال،  حزب را جایگزین منافع طبقه می

ترکیب روشتنتفتکتران و کتارگتران نباید انکار کرد که 

، در ماقااطاع پیشرو در قالب یک سازمان منتضتبتط

های قرن بیستم )از روسیه تا چایان و ویاتاناام   انقلاب

هاا  کننده در موفقیت اولایاهٔ ایان اناقالاب نقشی تعیین

داشت. چالش اصلی اما حفظ پیوند ارگانیک میان ایان 

دو قشر و جلوگیری از تبدیل رهباری روشانافاکاری باه 

 .عاملی بوروکراتیک و ازخودبیگانه بود

 ها ها و واقعیت انطباق با جامعه ایران: چالش

توان باه ساراغ  حال با این پشتوانهٔ نظری و تاریخی، می

ایران رفت و نسبت روشنفکران و طبقه کارگر را در ایان 

دهد کاه  بستر بررسی کرد. تاریخ معاصر ایران نشان می

الگوهای یادشده )خودرهانی در برابر پیشاهنگای  هار 

های چم و کارگری ایران تبلاور  یک به شکلی در جنبش

اند، هرچند شرایط اجتامااعای خاا  کشاور ماا  یافته

فردی از این مفااهایام را پادیاد آورده  ترکیب منحصربه

 .است

، بخش بزرگی از کاارگاران ایاران ۴۵۳۸با وقوع انقلاب 

را شاکال  شوراهتای کتارختانتهخود به صحنه آمدند و 

 نقش حامی 
ً
دادند. در این دوره، روشنفکران چم عمدتا

کردند. سازماان  دهنده را برای شوراها بازی می و آموزش

های کوچکتر چم کوشیدند به شوراهاا  فدایی و نیز گروه

خط مشی بدهند. این ماقاطاع کاوتااه نشاان داد کاه 

هنگامی که کارگران به صورت خودانگیختاه ماتاشاکال 

شاان هاماراهای و  شوند، روشنفکران بهترین نقاش می

شان. باا  ها است نه جایگزینی رهبری تقویت تئوریک آن

سرکوب خونین نیروهای چم و از بین رفتن شاوراهاا در 

، بار دیگر پیوند میان روشنفکاران چام و ۲۴اوایل دههٔ 

 .طبقه کارگر گسست

یاکای از  :مساله  خلاء ارتباطی و انتزوای تت توریتک

معضلات دائمی جنبش چم در ایران همیان گساسات 

ای میان روشانافاکاران و کاارگاران باوده اسات.  دوره

) ۴۵۲۴، ۴۵۵۰، ۴۵۰۸های سیاسی )مانناد  سرکوب

عام کرده یا به  روشنفکران رادیکال را یا روانهٔ زندان و قتل

تبعید رانده است. در ناتایاجاه، غاالاب روشانافاکاران 

شان را در فضای خاارج  مارکسیست ایرانی عمر سیاسی

اند: یا در محاافال روشانافاکاری  از طبقه کارگر گذرانده

هاای  ها و یاا در زنادان و گاروه شهری، یا در دانشگاه

ای  مخفی کوچک. این وضعیات باه پایادایاش پادیاده

روشنفکتر بتریتده از پتایته  توان آن را  انجامیده که می

پاردازان و  نامید. بسایااری از ناظاریاه  اجتماعی خود

رغم نیت  های گذشته، علی کادرهای چم ایرانی در دهه

صادقانه برای خدمت به طبقه کاارگار، باه دلایال عادم 

انتزوای هاای کاارگاری، دچاار  حضور فعال در محایاط

هایشاان در  ها و تحلیل اند؛ یعنی گفتمان شده ت وریک

میان خود روشنفکران دست به دست شده اما کمتر باه 

هاای  گوش کارگران رسیده است. برای نمونه، در ساال

هااای  اخاایاار مااباااحااث زیااادی پاایاارامااون اسااتااراتااژی

شانااسای  سوسیالیستی، نقد ناولایابارالایاسام، آسایاب

های  سایت سوسیالیسم قرن بیستم و... در مجلات و وب

ها دیگار  چم ایرانی مطرح شده که اغلب خوانندگان آن

اند تا کارگران عملیاتی. از  روشنفکران و دانشجویان بوده

سوی دیگر، در جنبش کارگری نیز فعاالان عامالایااتای 

 نسابات باه تائاوریسایان بوده
ً
هاای چام  اند که بعضاا

ای به مباحث پیچیدهٔ آنان نشان  اعتماد بوده یا علاقه بی

اند. حاصل کار، شکافی بوده که هر دو ساو از آن  نداده

اند: روشنفکران بدون پیوند زنده با جاناباش،  زیان دیده

مانناد؛ و  پردازان مجرد باقی می در بهترین حالت تئوری

هااای نااظااری  کااارگااران باادون دریااافاات آمااوزش

سوسیالیستی، مبارزاتشان در سطح صانافای ماحادود 

ایادئاولاوژی باورژوایای قارار هاژماونای  شود یا زیر می

 .گیرد می

شده ترسیم کرد. هاماواره  البته نباید این تصویر را اغراق

-روشتنتفتکتراند که  در تاریخ معاصر ایران افرادی بوده

اند: یعنی از دل طباقاهٔ  به معنای واقعی کلمه بوده  کارگر

اند و در عین حال باه  کارگر برخاسته یا در کنار آن زیسته

اناد.  سلاح اندیشهٔ سوسیالیاساتای نایاز ماجاهاز باوده

کااه (   ۴۵۰۴هااایااش فااعااالان کااارگااری دهااهٔ  ناامااونااه

هایشان خود کارگر باسواد بودند ، یاا ماعالاماان  خیلی

که با کارگران نافات و غایاره ارتابااط  ۴۵۱۴مبارز دههٔ 

اعضاای  ۳۸داشتند، یا دهه پنجاه و پاس از اناقالاب 

هایی مارکسیستی که سعی در تلفیق کار نظاری  سازمان

و عملی داشتند. با این همه، مشکل کلی باقای اسات: 

غالب روشنفکران چم ایران از پایگاه اجتماعی کارگاری 

برخوردار نبوده و بایاشاتار طاباقاهٔ ماتاوساط شاهاری 

هاا را تشاکایال  )دانشجویان، معلمان، کارمانادان  آن

 یا دچتار اند. به بیان دیگر،  داده
ً
روشنفکر ایرانی غالبا

شده )بدون ارتتبتاط ارگتانتیتک،  »فرماندهی از دور«

)در  »انزوای ت توریتک«ادعای رهبری کرده( یا دچار 

 بته نتقتد و تتحتلتیتل 
ً
حاشیه  مبارزات عملی، صرفا

 .پرداخته(

چرا چنین وضعی پیش آمده اسات؟ دلایال ماتاعاددی 

وجود دارد: از ساختار اقتصادی ایران )که طبقه کاارگار 

تاری نسابات باه کشاورهاای  صنعتی به نسبت ضعیف

های مستمر حکاوماتای کاه  صنعتی داشته ، تا سرکوب

-هاای عالانای کاارگاری گایاری ساازماان اجازه شکال

فرهنگ سیاستی سوسیالیستی نداده است. همچنین 

گرا بوده؛ برای مثال در ادبیاات  تا حدی نخبه چ  ایران

، کارگران بیشتر به عنوان نیاروی ۳۴های چم دهه  گروه

باه ساطاح «شدناد کاه باایاد  بالقوه انقلاب مطرح می

ارتقا یابند، و کمتر تلاش شد روشنافاکاران » روشنفکران

سااده «خود به میان کارگران بروند و در ساطاح آناان 

البته همان زمان نایاز جاریاانای در جاناباش  .»شوند

کرد فاعاالایات در  دانشجویی ایران بود که استدلال می

فایده است و باید روشنفاکاران اناقالابای  ها بی دانشگاه

هاا شاوناد و  دانشگاه را تر  کرده، رهساپاار کاارخااناه

 در بین توده
ً
ایان جاریاان حاتای  .ها کار کنند مستقیما

کارد و  برای نظرات خود به لنین و ماائاو اساتانااد مای

خواهان آن بود که روشنفکر خود را در دل طاباقاه حال 

اما در عمل، این ایده نیز چنادان پایاش نارفات؛  .  کند

 کارگری شدند و 
ً
شمار کمی از دانشجویان آن زمان واقعا

های چریکی شدند یا در خارج به  اغلب یا جذب سازمان

 .مبارزه پرداختند

های اخیر، ترکیاب  در سال :ساختار فعلی جامعه ایران

۴۲ 



 

طبقاتی و سطح آگاهی در جامعه ایران تغییرات مهامای 

کرده است. امروز نرخ سواد و تاحاصایالات در مایاان 

کارگران به مراتب بالاتر از گذشته است. کاارگار ایارانای 

چه کارگر صنعتی، چه معلام، پارساتاار یاا (   ۴۱۴۴دههٔ 

باا  ۴۹۴۳کارمند جزء  بسیار بیاش از کاارگار روسای  

مفاهیم سیاسی آشناست و جهان را از طاریاق تالافان 

ایان  ابزارهای ارتباطی متدرن .کند همراهش رصد می

دهاد کاه مساتاقال از  امکان را به فعالان کارگری مای

روشنفکران سنتی، به اطلاعات و حتی متون تائاوریاک 

دسترسی یابند. برای مثال، یک کارگر یا معلم ماعاتارض 

های اجتماعی باا هاماتاایاان  تواند در شبکه امروزی می

خود تبادل نظر کند، بیانیه بنویسد، از تجارب تااریاخای 

های فاارسای  دیگر کشورها مطلع شود و حتی به ترجمه

آثار مارکس و لنین و غیره دسترسی داشته باشد. چنیان 

مایاسار  ۳۴چیزی در زمان لنین یا حتی در ایران دهاه 

به عنوان منبع  نقش کلاسیک روشنفکرنبود. بنابراین 

انحصاری آگاهی بخشی، تا حدودی دچار تزلازل شاده 

سوادی نیست کاه  است. طبقه کارگر ایران دیگر تودهٔ بی

نگار روشنفکری باشد تا برایش اعالامایاه  منتظر روزنامه

نگار و بلندگوی مطالبااتاش  تواند روزنامه بیاورد؛ خود می

که در اعتصااباات ماعالاماان، رانانادگاان،  باشد )چنان

بینیم که رهبران میدانی  بااهاوش،  بازنشستگان و... می

مطالبات صنفی را با بیاانای سایااسای و سااده طارح 

 .کنند  می

توان نتیجه گرفت که طبقه کارگر باه  با این وصف، آیا می

نیاز از روشنفکران شده است؟ باه گاماان مان  کلی بی

خیر. بلکه مسئله این اسات کاه شاکال هاماکااری و 

ای بترابترتتر و  بتر پتایتههمیاری میان ایان دو باایاد 

کارگران امروز نیاز دارند که اقتصااد  .بنا شود تر ارگانیک

سیاسی را بشناسند، تاریخ مبارزات را مطالعه کنند و باا 

بخش جهانی پیوند داشتاه بااشاناد.  های رهایی اندیشه

این مهم هنوز جایی برای تخصص و فعالیت روشنفکرانه 

رغام باا ساواد  گذارد. بسیاری از کارگران علای باقی می

بودن، به علت مشغلهٔ سنگین زندگی فارصات عامایاق 

جاست که روشنفکرانی که  شدن در تئوری را ندارند؛ این

توانند سودمند باشاناد.  اند می خود را وقف این کار کرده

یتاران اما نه به شکل معلمان اقتدارگرا، بلکه به شاکال 

هاای  خاوشاباخاتااناه ناماوناه .فکری درون جتنتبتش

نویدبخشی از این همیاری نوین در ایران معااصار دیاده 

های کوچک مطالعااتای  برخی گروه  شود: از فعالیت می

کارگران گرفته تا تلاش کنشگران چم برای تارجاماه و 

سیاسای بارای فاعاالان -سازی مفاهیم اقتصادی ساده

 .صنفی

آیا طباقاه کاارگار ایاران باه رهاباری «بنابراین پرسش 

را شایاد  »ها؟ روشنفکران نیاز دارد یا به اتحاد عمل با آن

به اتحاد عتمتل نتیتاز دارد،  :گونه پاسخ داد بتوان این

هم با روشنفکرانی که خود را جتزئتی از طتبتقته  آن

الاگاوی  »رهبری روشانافاکاران«اگر مقصود از  .بدانند

خاواناده  گرای قدیمی باشاد کاه گاروهای کاتااب نخبه

  مشی را تعیین و به توده خط
ً
هاا ابالاغ کاناناد، قاطاعاا

ای ندارد. اما اگر رهبری را به معنای ارائهٔ آگاهی و  آینده

انداز بدانیم، آن هم به دست روشانافاکارانای کاه  چشم

کاناناد، ایان اماری  فروتنانه در کنار کارگران مبارزه می

است که جنبش کارگری حتی امروز نیز به آن نایاازماناد 

است. در واقع، مرز ظریف میان رهبری کردن و همراهی 

کردن باید بازتعریف شود. کارگران ایران به احتمال زیااد 

شنوی خواهند داشت که در عامال  از روشنفکرانی حرف

شان به منافع طبقه را دیده بااشاناد.  صداقت و وفاداری

تالاقای » بایارونای«یا  »بیگانه«چنین روشنفکرانی دیگر 

 .اند نخواهند شد، بلکه بخشی از خود  طبقه

 گیری: سنتز نهایی نتیجه

توان نتیجه گرفت که برای پیشبرد  چه گفته شد می از آن

  رهایی طبقه کارگر، نه مای
ً
تاوان روشانافاکار را صارفاا

وچرای  چون رو بی تصور کرد که دنباله  خدمتگزار مطلق

 رهبر مطلقها باشد، و نه به عنوان  خودانگیختگی توده

که ارادهٔ خویش را بر جنبش کارگری تحمیل کاناد. هار 

یک از این دو قطب، اگر به تنهایی و به شاکال افاراطای 

بست خواهد انجامید. خادماتاگازاری  دنبال شود، به بن

دهای،  محض  روشنفکر بدون ارائهٔ بایاناش و ساازماان

کاناد؛ و  جنبش را در مرحلاهٔ اباتادایای ماتاوقاف مای

پیشاهنگی اقتدارگرای روشنفکری بدون مشارکت فعاال 

انجاماد. تاجارباهٔ  خود کارگران، به جدایی و شکست می

تاریخی سوسیالیسم نشان داده که آگاهی اناقالابای و 

ای باید در وحدتی دیاالاکاتایاکای باه هام  جنبش توده

برسند. مارکس این را در شعار خودرهانی و تااکایاد بار 

؛ لنین با تاماام   بیان کرد»  سلاح معنوی و مادی«نقش 

هایش، بر ضرورت آمیزش تئوری و عمل در قالاب  تفاوت

پارداز ایاتاالایاایای  حزب پای فشرد؛ و گرامشی، نظاریاه

 .تری ارائه کند یافته مارکسیست، کوشید راه حل تکامل

را مطرح   « روشنفکر ارگانیک» گرامشی مفهومی به نام 

بخش سنتز مورد نیاز ما باشد. باه  تواند الهام کرد که می

زعم او، در هر طبقه اجتماعی نوعی روشانافاکار پادیاد 

های همان طبقه اسات  آید که بیانگر اندیشه و آرمان می

بارای  .  و با زندگی و مبارزات آن پیاوناد ارگاانایاک دارد

نمونه، یک کارگر آگاه که به تدوین اندیشه و اساتاراتاژی 

پردازد، یک روشنفکر ارگانیک طاباقاه کاارگار  مبارزه می

است. روشنفکر ارگانیک برخلاف روشنفکر ساناتای یاا 

هاا را  کاناد، زباان آن زندگی مای ها د  تودهبورژوا، در 

فهمد و اعتبارش را ناه از مادار  دانشاگااهای یاا  می

هاای طاباقااتای ماماتااز، بالاکاه از اعاتامااد  پشتوانه

کند. گرامشی در حقایاقات  هایش کسب می ای طبقه هم

به دنبال پرورش چنین روشنفکرانی بود که هم ریشه در 

طبقه کارگر داشته باشند و هم وظیفهٔ رهبری فاکاری و 

این ایاده پااساخای باود باه  .  فرهنگی آن را ایفا کنند

های سوسیالیست از کارگران؛ پاسخی کاه  جدایی نخبه

جای کنار گذاشتن روشنفکر یا پرستش او،  گفت: به می

خودِ طبقه کارگر روشنفکران خویش را تتربتیتت باید 

های ایان روناد را  توان بارقه در ایران امروز نیز می .کند

آورناد و  دید؛ فعالان کارگری که به ماطاالاعاه روی مای

 .روند روشنفکران مردمی که به میان کارگران می

در پایان، بازگشت به اصل بنیادینی که ماارکاس بار آن 

آگاهی نقشی کلایادی  :تاکید داشت بسیار راهگشاست

جایتگتزیتن عتمتل در رهایی دارد، اما این آگاهی نباید 

شود، بلکه بایاد در خادمات آن  یافته  کارگران سازمان

آمتریتت بتر » وظیفهٔ روشنفکران سوسیالیست نه  .باشد

مسلح کردن پرولتتاریتا بته بتیتنتش » بلکه   « پرولتاریا

اصل آزادی طبقه کارگر باه دسات   .است « بخش رهایی

خود، منافاتی با وجود یک حزب یا ساازماان اناقالابای 

کنندهٔ شکل و ماحاتاوای آن  ندارد، بلکه برعکس تعیین

حزب یا سازمانی که بر پایهٔ خودرهانی طبقه باناا  . است

هاا  گرایی و جادایای از تاوده شود، هرگز به سمت نخبه

نخواهد رفت، بلکه همچون ابازاری در دساتاان خاود 

چنین ساازماانای مامالاو از  . کارگران عمل خواهد کرد

خواهد بود و رابطهٔ رهبران و بدناه  روشنفکران ارگانیک

بر، که رابطهٔ اعتماد متقاابال و  نه رابطهٔ فرمانده و فرمان

 .زمان است رشد هم

برای جامعه ایران، که در آن طبقه کارگر و فرودستان در 

گاری  هایی از خیازش و ماطاالاباه های اخیر نشانه سال

اند، درس مهم این بازخوانای آن اسات  جدی بروز داده

بخشی بیترون از ختود متردم  هیچ نیروی نجاتکه 

نه روشنفکران تنها با خطاباه و تاحالایال   .وجود ندارد

توانند این وضع را تغییر دهند و ناه کاارگاران بادون  می

سازماندهی و آگاهی خواهند توانست از زیر سلطه ستم 

طبقاتی و استبداد سیاسی بیرون بیایند. راه رهاایای در 

هاایای  گیری جنباش پیوند این دو نهفته است؛ در شکل

ای را  یافتهٔ تاوده بخش و کنش سازمان که اندیشه رهایی

بهم گره بزنند. چنین جنبشی به روشنفکرانی نیااز دارد 

که در صف مقدم مبارزه باشند و به کارگرانی نیاز دارد که 

توان گفات  بینانه می قدر دانش و بینش را بدانند. خوش

چراغ   –از مارکس تا لنین و گرامشی   –سنت مارکسیستی 

کاه  راه ما در این مسیر پر پیچ و خم است؛ مشروط بر آن

از آن نه کلیشه، بلکه بینشی برای عمل بسازیم. تااریاخ 

تواند باا  هنوز پایان نیافته و پرولتاریای ایران و جهان می

یافتاه،  گیری از آگاهی سازمان اتکا به نیروی خود و بهره

 .پرچم رهایی انسان را برافرازد

 آرش حسام 

 ۴۱۴۱دی ماه 
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ای  در نظام سرمایه داری متأخر، هیاچ پادیاده

پرده به ذات اساتاثاماارگار،  چنان عریان و بی

شاود  زدۀ خود تبدیل نمای نژادپرستانه و فتیش

گاه که نقاب از چهره بردارد و خود را ناه  مگر آن

که به مثااباۀ  »انحراف«یا  »حادثه«به مثابۀ یک 

های اخیر  بازتولید کند. آنچه در هفته »هنجار«

و تهاجم نظامی مشتر  امریکا و اسرائایال، از 

عایاار  سوی کاخ سفید در بستر جاناگ تاماام

ای علیه ایران به نمایش گذاشتاه شاده،  رسانه

عیار از ذات درونی امپریاالایاسام  ای تمام جلوه

معاصر است: تقلیل زندگی به کالای تصویری، 

 و مرگ به سرگرمی.

ترین پیوند را  دو رویداد به ظاهر مجزا اما درونی

با یکدیگر دارند: نخست، استافاادۀ ابازاری و 

های خشونت نظامی عالایاه  از صحنه»میمی«

ایااران، و دوم، بااازتااولاایااد دروغ کااهاانااه و 

برای تحقیار  »سر بریدن نوزادان«ساختارشکن 

سازی  دشمن. آنچه در ظاهار، دو  و غیرانسانی

رسد، یکی طنزآمایاز  رویکرد متفاوت به نظر می

آمیز در واقاع دو ساویاۀ یاک  و دیگری ارعاب

سازی واقعیت  ماادی  راهبرد واحد است: پنهان

ی  ی آن باه عارصاه جنگ از طریق استحاالاه

 مصرف فرهنگی.

باه ماا آماوخات کاه  »سارماایاه«مارکس در 

فتیشیسم کالا نه تنها روابط اجتماعی را پنهان 

کند، بلکاه هاویات اشایاا را نایاز واروناه  می

اماپاریاالایاسام «نماید. اماروز، در عصار  می

ای  ساباقاه ، این وارونگی به شکل بی»دیجیتال

به عرصۀ جنگ نیز سرایت کرده است. وقاتای 

، تارور  قاتال  و  کاخ سفید تصاویر بمباران ایران

وار و باا ارجااع باه  کشتار را در قالبی باازی و

هاای اکشان باازتاولایاد  ها و انیامایاشان فیلم

کند، در حقیقت فرآیندی دوگااناه را رقام  می

را باه یاک  »مرگ دیگری«زند: از یک سو،  می

باخااش باادل  رویاداد قااابال مصاارف و لااذت

 »عاملیت تااریاخای  «سازد؛ از سوی دیگر،  می

برد. در این باازناماایای،  خشونت را از میان می

جنگ دیگر یک سیاست  مبتانای بار ماناافاع 

طبقاتی و ژئوپلیتیکی، نایاسات بالاکاه یاک 

تواند آن  است که مخاطب می»  اجرای هنری« 

کند به اشترا  بگاذارد و از دیادن »  لایک«را 

 لذت ببرد.  یک سریال مهیج شبانه

بن استیلر، که از فیالاماش در یاکای از ایان 

ویدئوهای تبلیغاتی استفاده شده باود ضامان 

جاناگ فایالام «مخالفت و اعتاراض ناوشات 

، واکانااش او در عایاان صااداقاات، »نایااسات

انااگااارانااه اساات. چااراکااه در ماانااطااق  ساااده

ای، جاناگ  رسااناه-داری اناحاصااری سرمایه

بوده است؛ از ویتنام و باالاکاان »فیلم«همواره 

گرفته تا عراق و افغانستان. اما تفاوت در ایان 

ساازی از اناحاصاار  است که امروز این فایالام

های سنتی خارج و به بخشی از ماشایان  رسانه

تبلیغاتی رسمی طبقه حااکام تابادیال شاده 

است. کاخ سفید به جای آن کاه گازارشای از 

های انسانی جنگ ارائه دهد،و به چارای  هزینه

کشتار غیر نظامیان و کودکان پااساخ دهاد ، 

سازد و در آن خاود  واقاعایات، باه  می »کلیم«

 شود. خاطر نمایش  آن، حذف می

جنگ، تاناهاا یاک روی  »سازی   سرگرمی«اما 

الگوی کاهان  سکه است. سوی دیگر، توسل به 

اسات.  »وحشای  ساربارناده«ی  نژادپرستااناه

 دروغین  
ً
سر بریادن « ادعای مضحک و مستندا

کاه بسایااری از »  هاا نوزادان تاوساط ایارانای

نگار منتقد از جمله،  ماهادی حسان،  روزنامه

کند، کارکردی کاامالًا  درستی آن را افشا می به

 طبقاتی و استعماری دارد.

ساازی   غایارانساانای«در تاریخ امپریالیاسام ، 

ای بااارای  هاااماااواره ماااقااادماااه »دیاااگاااری

زدایی از مقاومت او در برابر سالاطاه  مشروعیت

هاای اساتاعامااری کاه  بوده است. از نقاشای

دادناد تاا  خوار نشاان مای بومیان آفریقا را آدم

های هالیوودی که مردمان جنوب جهانای  فیلم
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کاردناد،  را غیر متمدن و تروریست معرفی مای

 »هاا آن«همگی الاگاویای یاکاساان دارناد: 

اند، پس هر جنایتی علیه آنان نه فاقاط  وحشی

 است. »وظیفۀ تمدنی«موجه، که یک 

تر در اینجا، جابجایی  تااریاخای   اما نکته ظریف

این اتهامات است. همان اتهاماتای کاه بارای 

کشی و قتل عام در غزه به کار رفت  توجیه نسل

های غاربای  های متعدد رسانه )و پس از بررسی

اساس بودن آن اثبات شاد ، حاالا باه  نیز بی

دهد که ما  شود. این نشان می ایران منتقل می

در کاارزار » قالب  از پایاش سااخاتاه«با یک 

ای امپریالیسم روبروییم. برای ایدئولوژی  رسانه

مسلط، تفاوتی میان فلسطینی و ایرانی وجاود 

هستند که باایاد  »هایی ابژه«ندارد؛ هر دو تنها 

تعاریاف شاوناد تاا  »هیولا«پیشاپیش به مثابۀ 

های آمریکایی بتوانند با وجدانی آساوده  سلاح

 ها فرود آیند. بر سر زنان و کودکان آن

از یک اصال  »دروغ بزرگ«و  »میم«پیوند میان 

داری  گایارد: نایااز سارماایاه مادی نشئت می

در  .»باازتاولایاد  ماداوم  رضاایات«جنگی باه 

های واقعی جنگ، افازایاش  شرایطی که هزینه

های نظاامای، و  نرخ بهره، تورم ناشی از هزینه

تاواناد  ها می تر از همه، جان باختن انسان مهم

موجی از مخالفت عمومی را برانگیزد، ماشیان 

وار میاان  ای اپیدمی تبلیغاتی دولت باید فاصله

 مردم و واقعیت ایجاد کند.

این فاصله را از طریق تقلیل  پیچیادگای »  میم« 

ایان  »دروغ بزرگ«کند.  ایجاد می»  شوخی« به 

فاصله را از طریق تقویت ترس و تعصب ایاجااد 

ای است که  کند. حاصل کار، افکار عمومی می

تفاوت است )چون  یا نسبت به مرگ دیگری بی

داناد  گیرد ، یا آن را موجه مای آن را جدی نمی

 پندارد . )چون دیگری را شیطان می

 

امپریالیسم در پایان نمایش؛ چگونه 

 کنند تماشاگر را به همدست تبدیل می

 »سازی از کشتار میم«برای آنکه معنای واقعی 

را در  کانایام،  »بازتولید اتهامات دروغین«و 

باید از سطح تحلیل اخلاقی صرف فراتر رویم و 

هاا  به کارکرد طبقاتی و تاریاخای ایان پادیاده

بنگریم. آنچه امروز در مااشایان تابالایاغااتای 

ی طبیعی بحرانی اسات کاه  بینیم، نتیجه می

امپریالیسم آمریکا با آن مواجه اسات: باحاران 

 مشروعیت.

 »رضاایات«هژمونی نه با زور  صارف، کاه باا 

شود. آنتونیو گرامشی به ما آموخت  بازتولید می

ی خاود،  ی حاکم برای تداوم سلاطاه که طبقه

اسات کاه  »عقلانیت مسلط«نیازمند  قالبی از 

نابرابری، استثمار و خشاونات را بادیاهای و 

هاای  طبیعی جلوه دهد. اما وقاتای واقاعایات

عینی، افزایش تلفات غیرناظاامایاان، افشاای 

های ماردمای  شده، مقاومت بندی اسناد طبقه

در سراسر جهان، این عقلانیت مسلط را از هام 

پاشند، دستگاه تبلیغاتی دست باه داماان   می

 شود. می»حذف  واقعیت«

 

های اجتماعی، کاارکاردی  میم، در عصر شبکه

دوگانه دارد: از یک سو، شکالای از مشاارکات  

 دمکراتیک است که در آن کاارباران باا 
ً
ظاهرا

 »کاناشاگاری«بازنشر یک محتاوا، احسااس  

 به دلیل همایان  می
ً
کنند. از سوی دیگر، دقیقا

تاریان  سادگی و طنازآمایاز باودن، ساناگایان

ها را  جمعی انسان مضامین از جمله مرگ دسته

کند. وقاتای  به کالایی قابل مصرف تبدیل می

کاخ سفید از یک فیالام اکشان بارای روایات  

اساتافااده »ی آماریاکاایای عدالت به شایاوه«

گاویاد:  کند، در حقیقت به ماخااطاب مای می

این جنگ را مانند یک فیلم تماشا کن؛ نیازی «

نیست در آن احساس  مسئولیت کنای، فاقاط 

 »توانی آن را بپسندی یا نپسندی. می

 

گای  »ی ناماایاش جامعه«اینجاست که مفهوم 

یابد: نمایش نه یک مجموعه از  دوبور معنا می

تصاویر، که یاک راباطاۀ اجاتامااعای مایاان 

ی تصااویار بارقارار  هاست که با واسطاه انسان
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هایی کاه بار سار  شود. در این رابطه، بمب می

آیاناد،  کودکان مدارس ابتدایی ایران فرود مای

دیگر یک رویداد تاریخی با فاعالان مشاخاص 

هاای  های نفتی، لابای )صنایع نظامی، شرکت

ی »های ویاژه جلوه«تسلیحاتی  نیستند، بلکه 

اناد. حاذف  فااعال   کاناناده یک روایت سرگرم

ترین دستاورد ایدئولوژیاک ایان  تاریخی، بزرگ

 ی تبلیغاتی است. شیوه

ترین پرسشی که این راهابارد دیاجایاتاال  مهم

گذارد، این است: ماخااطاب   پیش روی ما می

این تبلیغات چه کسی است و چه ناقاشای در 

کند؟ برخلاف تصاور رایاج  بازتولید آن ایفا می

و مردم  »فرستنده«های رسمی را تنها  که رسانه

هاا،  داند، در عصار پالاتافارم می »گیرنده«را 

مخاطب خود به بخشی از زنجیرۀ تولید ماعاناا 

، هاار »لایااک«شااود. هاار  تااباادیاال ماای

بر روی ایان  »کامنت«و هر  »گذاری اشترا «

ها و ادعاهای دروغایان، باه ماثااباۀ کاار  میم

رایگانی است که در اختیار ماشین تبلایاغااتای 

 گیرد. قدرت قرار می

نشان داد کاه ارزش، در  »سرمایه«مارکس در 

فرآیند تولید کالا، از کار  انتزاعی  انسانی نشئت 

نیز از  »ارزش  تبلیغاتی  جنگ«گیرد. امروز،  می

های اجاتامااعای  کار  انتزاعی  کاربران در شبکه

شود. وقتی کاارباری یاک ویادئاوی  تولید می

کند،  شده از حملات موشکی را بازنشر می میم

آنکه خود بداند، به تثبیت  این گزاره کاماک  بی

کاناناده  جنگ، رویدادی سارگارم«کند که  می

ای اسات کاه »کار  نامرئی«این همان  .»است

زیرساخت  ایدئولوژیک  امپریالیسم را بازتاولایاد 

 کند. می

 باه 
ً
افشاای «در چنین شرایطی نقاد  صارفاا

شود. افشا لازم اسات، اماا  خلاصه نمی »دروغ

بازگاردانادن  «کافی نیست. آنچه ضرورت دارد، 

است: قتل  »اش قتل و کشتار به جایگاه واقعی

عام کودکان در مدارس ایران، پاایاان  رویااهاا، 

ی یک نسال اسات. ایان یاک  آرزوها و آینده

نیست؛ یک واقعیت  مادی  »ژست  احساساتی«

های آمریکایی که به دساتاور کااخ  است. بمب

آید، زاییدۀ نظاامای  سفید بر سر مردم فرود می

» باازار مارگ«است که برای بقای خود نیازمند  

است، از فروش تسلیحات تا بازتولید  هژماونای 

 ها. از طریق رسانه

فااعال  «برای رهایی از ایان چارخاه، باایاد 

را به متن بازگردانیم. پشت هر مایام،  »تاریخی

یک مقام دولتی نشساتاه اسات کاه دساتاور  

، »دروغ بزرگ«بمباران را صادر کرده. پشت هر 

تار  یک نهاد اطلاعاتای قارار دارد کاه پایاش

سناریوی جنگ را طراحی کرده. و پشات هار 

ای از  دوی اینها، مناافاع طاباقااتای  شاباکاه

ای قارار دارد  رسانه-نفتی-های نظامی شرکت

ماناد  باهاره »وضاعایات جاناگ«که از تاداوم  

 شوند. می

در چنین شرایطی، وظیفۀ روشنفکران منتقد و 

کنشگران اجتماعی، فراتر از شرمسار ساختان  

یک بازیگر هالیوودی یا حاذف یاک ویادئاوی 

خا  است. این وظایافاه عاباارت اسات از: 

باید به مخاطب آموخات کاه  .»آموزش  دیدن«

چگونه در پس  یک کلیم کاوتااه، یاک ناظاام  

عظیم  تولید خشونت را تشخیص دهاد. باایاد 

عدالت باه شایاوۀ «نشان داد که لذت  بردن از 

چه نسبتی با مالیاتای دارد کاه از  »آمریکایی

جیب شهروندان آماریاکاایای صارف تاولایاد 

شود. باید پیوند مایاان  های چند تنی می بمب

سرگرمی و کشتار را آنچنان عریان کرد که دیگر 

کس نتواند با وجدانی آسوده، یاک مایام  هیچ

 بازنشر کند. »ضرر بی«جنگی را 

داری برای نفس کشایادن، باه خاون   سرمایه

دیگری نیاز دارد. اما ایان باار، باا ابازارهاای 

تر از همیشه: نه فقط زور، که رضاایات   پیچیده

تولیدشده از دل سرگرمی. از این رو، مقااومات 

در برابر این نظام، امروز بیش از هر زمان دیگر، 

است. واقعیتی که در آن، » نبرد بر سر  واقعیت«

بمب، هالایاوود نایاسات؛ کاود   ساوخاتاه، 

نیست؛ و سرزمایانای کاه زیار  »ی ویژه جلوه«

شاود، یاک  های امپریالایاسام لاه مای چکمه

 نیست. »سناریوی تخیلی هالیودی«

 

رساد  پایان  این نمایش  بیمارگون، وقتی فرا می

که مخاطبان چه در غارب و چاه در جاناوب 

خارج شوناد  »تماشاگر  صرف«جهانی از نقش  

من در این کشاتاار چاه ناقاشای «و بپرسند: 

و آنگاه، پاسخ را در پیاونادهاای ماادی   »دارم؟

ی خود با ماشین جنگی بیابناد.  زندگی روزمره

تا آن روز، کاخ سفید به ساخات  مایام از روی 

هاای بازرگ  اجساد ادامه خواهد داد، و دروغ

بازتولید خواهند شد. اما تااریاخ، هاماواره در 

تقابل با نیروهای مسلط، از آن  کسانی بوده که 

حاضر نشدند مرگ و ویارانای را باه تامااشاا 

 بنشینند.

 

 آیدین حسامی  

 ۴۱۴۱فروردین 
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 مقدمه

اسفند فقط یک تاریخ  ۰۹در تقویم سیاسی  ایران، 

ای است که چند لایه از  «ی فشرده نقطه»نیست؛ 

ی خارجی، و  کشاکش  حاکمیت بر منابع، مداخله

 ۰۹نشاند.  زا را روی هم می های دولت درون تناقض

ی    در حافظه۴۹۳۴مارس  ۰۴)برابر با  ۴۵۰۹اسفند 

شدن صنعت نفت  عنوان روز ملی رسمی و اجتماعی به

حاکمیت ملی »ای که منطق   تثبیت شده است؛ لحظه

را اا ولو برای مدتی کوتاه اا به یک  «بر ثروت زیرزمینی

 اقتصادی بدل کرد. -ی سیاسی پروژه

لحاظ تقویمی با  )که به ۴۱۴۱اسفند  ۰۹اکنون، در 

زمان است ، همان ژانر   هم ۰۴۰۲روزهای پایانی مارس 

تر و با فناوری  بحران اا اما در مقیاسی بسیار خشن

ی امروز  شده های مالی، و اقتصاد جهانی جنگی، شبکه

اا بازگشته است. جنگ مشتر  آمریکا و اسرائیل علیه 

آغاز شده و تا روز نگارش این  ۰۴۰۲فوریه  ۰۷ایران از 

ی سوم را پشت سر گذاشته  مارس هفته ۰۴–۴۹متن 

 است. 

پیامدهای این جنگ، از اختلال در اقتصاد جهانی  

های سیاسی در داخل آمریکا و منطقه،  انرژی تا شکاف

سیاسی -های اقتصادی »لرزه پس«سرعت به شکل  به

 اند.  ظاهر شده

گذریم یعنی:  های ساده می سازی در این مقاله از دوگانه

برای فهم بحران کافی »چیز تقصیر بیرون همه«نه روایت 

اشتباهات «ها و  است، و نه تقلیل جنگ به سیاست

تواند منطق امپریالیستی و ژئوپلیتیک  می» داخلی

داری جهانی را حذف کند. پرسش محوری این  سرمایه

مرداد در  ۰۷همان منطق تاریخی   »تداوم«است: آیا با 

های چندگانه  شکلی تازه مواجهیم یا با تلاقی  بحران

)بحران انباشت، بحران هژمونی، بحران دولت 

 »فعال«اقتدارگرا  که جنگ را محتمل و سپس 

 اند؟ کرده

 پیوند تاریخیِ منابع و حاکمیت
شدن صنعت نفت، در سطحی حداقلی، پاسخ به  ملی

بود: ثروت تولیدشده از »ی مالکیت و کنترل مسئله«یک 

نفت ایران، تحت قراردادها و سازوکارهایی که سود 

کرد، عملًا  اصلی را به سرمایه و دولت بریتانیا منتقل می

کرد.  ی ایران گردش می بیرون از کنترل دولت و جامعه

این جنبش با رهبری محمد مصدق و نیروی اجتماعی 

-ی دولت ائتلافی  آن دوره، تلاشی برای بازتعریف رابطه

ی امتیازات بود.  ی خارجی و شبکه ملت با سرمایه

عنوان متن  شدن )منتشرشده به مطابق متن  قانون ملی

 ، ۴۹۳۴شده از سوی نمایندگی ایران در  رسمی  ارائه

کردن عملیات اکتشاف، استخراج  ملی«مضمون کلیدی 

 در سراسر کشور است. » برداری و بهره

سیاسی پیرامون -واکنش بریتانیا و سازوکارهای حقوقی

 اختلاف  بحران نفت، نشان می
ً
دهد مسئله صرفا

گاه  راهبردی در  نبود؛ نزاع بر سر یک گره «قراردادی»

ی بریتانیا علیه  داری جهانی بود. پرونده نظم سرمایه

 ۰۰و رأی  International Court of Justiceایران در 

ی صلاحیت، یکی از نقاطی است  درباره ۴۹۳۰ژوئیه 

شدن نفت بلافاصله وارد میدان  دهد ملی که نشان می

 های بزرگ شد.  الملل و قدرت حقوق بین

ی نقش بریتانیا و ایالات متحده در این  اسناد درباره

 .دهند روشنی نشان می کنند و به تأیید میکودتا 

های  حتی برخی از مقامات رسمی آمریکایی نیز در سال

اند، بلکه نسبت  تنها به این مداخله اذعان کرده بعد، نه

ها دیگر در  اند. این به آن ابراز تأسف و عذرخواهی کرده

نیستند، بلکه بخشی از » تفسیر«یا » ادعا«سطح 

 .اند الملل ی مستند و آرشیوی سیاست بین حافظه

هایی  ها از سوی چهره با این حال، انکار این واقعیت

فکرانش، تلاشی است برای  نژاد و هم چون غنی

ی فقدان سند،  بازنویسی تاریخ؛ تلاشی که نه بر پایه

ها شکل گرفته  ی آن گرفتن عامدانه ی نادیده بلکه بر پایه

 .است

 ۴۵۵۰مرداد  ۰۷کننده، کودتای  ی تعیین اما نقطه

اطلاعاتی –است: رخدادی که در آن، پیوند امنیتی

صورت عینی و  های بزرگ با نیروهای داخلی، به قدرت

یافته برای بازآرایی نظم سیاسی ایران فعال شد.  سازمان

های آرشیوی متعدد،  بندی اسناد منتشرشده و جمع

از طراحی و اجرای عملیات براندازی با  صراحت به

 MI6 و CIA های اطلاعاتی مانند مشارکت سازمان

ویژه مجموعه اسناد و توضیحات  گویند. به سخن می

که نقش مستقیم سازمان سیا در  »آرشیو امنیت ملی«

اند، جای  ریزی و اجرای این کودتا را تأیید کرده برنامه

 .گذارند هیچ ابهامی باقی نمی

مرداد رخ داد، تجلی یک  ۰۷تر، آنچه در  به بیان دقیق

پیوند میان حفظ امنیت  :منطق ساختاری بود

سرمایه و کنتر  کریدورهای انرژی با ابزار براندازی 

در چارچوب ماتریالیسم تاریخی، این رخداد  .سیاسی

تضمین سیاسی  «ای کلاسیک از  توان نمونه را می

جایی که —در کشورهای پیرامونی دانست »انباشت

خشونت سیاسی، نه استثنا، بلکه بخشی از سازوکار 

 .داری جهانی است عادی بازتولید نظم سرمایه

این پیوند تاریخی، امروز اهمیت دارد نه از حیث 

دهد  گرایانه، بلکه چون نشان می نوستالژی  ملی

ی تماس  بحران داخلی و  در ایران بارها به نقطه  »منابع«

زا از  اند: وقتی دولت درون فشار خارجی تبدیل شده

ی سرمایه/کار و توزیع ارزش اضافی  دهی رابطه سامان

های بیرونی منافع  زمان قدرت شود، و هم ناتوان می

بینند،  اقتصادی را در خطر می-بلندمدت ژئوپلیتیک

)تحریم، عملیات  »وضعیت استثنایی«امکان  جهش به 

 رود. پنهان، جنگ  بالا می
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 شدن نفت تا جنگ امروز: از ملی
بازگشت منطق امپریالیستی یا تداوم بحران  

 داری ایران؟ درونی سرمایه
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جنگ کنونی و بازآرایی ژئوپلیتیکِ انرژی و 
 هژمونی

جنگ در بستر تنگناهای انرژی و 
 های جهانی »پوینت چوک«

ی انرژی/ترانزیت عملًا به  در جنگ جاری، دو نقطه

اند: میادین گاز/نفت و مسیرهای  تبدیل شده »اهرم«

در اقتصاد جهانی  «تنگه هرمز»تردد دریایی. اهمیت 

 نمادین نیست. بر اساس تحلیل 
ً
 صرفا

Today in Energy  ازU.S. Energy Information 

Administration 

متوسط عبور نفت از این تنگه حدود  ۰۴۰۱، در سال 

 معادل  ۰۴
ً
 ۰۴۲میلیون بشکه در روز بوده که تقریبا

مصرف جهانی مایعات نفتی است؛ و همچنین حدود 

 از قطر  از همین  LNGپنجم تجارت جهانی  یک
ً
)عمدتا

 مسیر عبور کرده است. 

ی اطلاعاتی  نیز در برگه»  المللی انرژی آژانس بین« 

 ۰۴  سهم عبور حدود ۰۴۰۲روزشده در فوریه  )به

میلیون بشکه در روز و وزن بالای این تنگه در تجارت 

کند و بر محدود بودن  را تأیید می LNGدریایی نفت و 

ی دورزننده   ظرفیت مسیرهای جایگزین )خطوط لوله

 تأکید دارد. 

زمان با تشدید جنگ و  ها نیز، هم در سطح قیمت

، قیمت «بازکردن مسیر»های چندجانبه برای  تلاش

مارس همچنان بالا بوده و نگرانی از  ۰۴نفت در حوالی 

» ریسک ساختاری«عنوان  استمرار اختلال به

 پابرجاست. 

اقتصادی -ی سیاسی توان یک گزاره جا می از این

دادن  استخراج کرد: ایران در این جنگ، با نشان

پوینت انرژی، تلاش کرده  ظرفیت اخلال در چو 

جنگ را افزایش دهد تا فضای  «ی جهانی هزینه»

زنی شکل بگیرد؛ در مقابل، ائتلاف مهاجم  چانه

کوشد با ترکیبی از فشار نظامی و ابزارهای بازار  می

جایی مسیرها، حتی بحث  )آزادسازی ذخایر، جابه

ها بر بخشی از نفت ایران  اثر این اهرم را  کاهش تحریم

هایی است که از  ی روشن، گزارش خنثی کند. نمونه

های فروش بخشی از نفت ایران   احتمال رفع محدودیت

—گویند ها سخن می شناور روی آب برای کنترل قیمت

منطق »دهد حتی در دل جنگ،  چرخشی که نشان می

تواند بر سیاست  می»  نیاز به ثبات قیمت«و  «بازار

 تحریمی سایه بیندازد. 

 

 پیمان های هم بحران هژمونی و شکاف در بلوک
ی  های بحران هژمونی، هزینه یکی از نشانه

هایی وجود دارد  است. گزارش «سازی متحدان همراه»

ویژه در اروپا و  پیمان آمریکا، به های هم که برخی دولت

اند  اقیانوسیه، یا در آغاز جنگ مشورت داده نشده-آسیا

های پرخطر تردید  یا در اعزام نیرو/کشتی برای مأموریت

 دارند. 

غیرقانونی بودن «هایی از جنس  گیری حتی موضع 

شود  ها دیده می نیز در اظهارات برخی دولت »جنگ

)برای نمونه، گزارش رویترز از موضع دولت اسپانیا که 

مشارکت نظامی را رد کرده و جنگ را غیرقانونی خوانده 

 است . 

دهند  اند چون نشان می ها مهم این شکاف

فقط زور نظامی نیست؛ به توانایی تولید  »امپریالیسم«

ی  اجماع و تقسیم هزینه نیز وابسته است. هرچه هزینه

تر  رود، اجماع شکننده انرژی و تورم جهانی بالا می

ها در برابر طبقات داخلی خود  شود و دولت می

ی  انرژی درباره-های اقتصادی پذیرتر. گزارش آسیب

ها و اثر آن بر تورم و سیاست داخلی در  جهش قیمت

 کنند.  کننده این مسیر را برجسته می کشورهای مصرف

سیاستِ «نقش اسرائیل در بازآرایی موازنه و 
 »زیرساخت

 
ً
 »همراهی«در جنگ کنونی، نقش اسرائیل صرفا

های انرژی و  گیری زیرساخت نیست، بلکه با هدف

ی تغییر مسیرهای  های آشکار درباره همچنین با طرح

جزیره  ی انتقال نفت و گاز از شبه مثلًا ایده—ترانزیت

ی  به سمت یک پروژه—عربستان به بنادر مدیترانه

اقتصادی حرکت کرده است )هرچند تحقق -بازآرایی ژئو

امنیتی -هایی نیازمند ثبات سیاسی چنین پروژه

 بلندمدت است . 

و پاسخ  »پارس جنوبی«ویژه حمله به میدان گازی  به 

دهد جنگ  در قطر، نشان می LNGایران به زیرساخت 

شده است؛ فازی که »  محور-زیرساخت«وارد فاز 

هایی چندساله ایجاد کند )از جمله  تواند خسارت می

قطر برای  LNGظرفیت صادرات  ۴۸۲آسیب به حدود 

 سال .  ۳تا  ۵

اقتصاد سیاسی «این نقطه، جایی است که مفهوم 

شود: وقتی جنگ به  روشنی قابل مشاهده می به »جنگ

ماشین »رسد، در واقع به  های انرژی می زیرساخت

ونقل، بیمه، قراردادهای  سرمایه )انرژی، حمل «بازتولید

شود و همین، ظرفیت سرایت  بلندمدت  حمله می

اقتصادی را -بحران از میدان نظامی به میدان اجتماعی

 کند. چند برابر می

 

 بحران درونی جمهوری اسلامی 
بدانیم، از فهم  »توطئه«اگر جنگ را فقط محصول 

مانیم؛ اما اگر آن را فقط پیامد  دینامیک واقعی باز می

-بخوانیم، سازوکار ژئوپلیتیک »های داخلی سیاست«

تر این  بینانه کنیم. واقع اقتصادی جهانی را حذف می

 است که جنگ را حاصل  تلاقی چند روند بدانیم:

نخست، بحران مشروعیت و بازتولید سیاسی در ایران: 

ای جریان اصلی غرب نیز از  های رسانه حتی گزارش

اند که ساختار قدرت در ایران در شرایط  این سخن گفته

جنگی به سمت تمرکز بیشتر در دست نیروهای امنیتی

شدن نقش  ویژه برجسته به—نظامی حرکت کرده است-

 سپاه و تثبیت دستگاه کنترل داخلی. 

دوم، بحران انباشت و دولت رانتی: اقتصاد ایران )زیر 

گذاری و  های طولانی، محدودیت سرمایه فشار تحریم

های ساختاری  توزیع رانت  پیش از جنگ  فناوری، و گره

پذیر قرار داشت؛ جنگ این  نیز در وضعیت آسیب

 »بحران حاد«به  »بحران مزمن«وضعیت را از سطح 

 با  سوق می
ً
دهد. در چنین وضعی، طبقه حاکم معمولا

معیشت و سیاست، مدیریت بحران را از  »سازی امنیتی«

یابی  بندی و سرکوب سازمان مسیر قهر و سهمیه

گیری  و همین، امکان شکل—گیرد اجتماعی پی می

 کند. بدیل اجتماعی را دشوارتر می

المللی:  داری در سطح بین سازی سرمایه سوم، نظامی

های کلان و  ی بودجه جنگ، بلافاصله به مطالبه

بازسازی انبارهای تسلیحاتی تبدیل شده است. گزارش 

ی تکمیلی بسیار بزرگ برای  رویترز از درخواست بودجه

دهد  هایی در کنگره، نشان می تداوم جنگ و مخالفت

جنگ چگونه به موتور  تخصیص منابع عمومی به بخش 

 شود.  نظامی بدل می

زمان، خود  جنگ به بازار  تسلیحات در منطقه شتاب  هم 

ی  دهد؛ برای نمونه، گزارش رویترز از تصویب بالقوه می

فروش تسلیحات چند میلیارد دلاری به چند کشور 

هایی مانند لاکهید مارتین و  منطقه و مشارکت شرکت

RTX اقتصاد «های روشن   ها، یکی از نشانه در این بسته

 است.  »سیاسی جنگ

ی کلیدی این است: حتی اگر جنگ از منظر  نکته

توجیه »  بازدارندگی«یا  «امنیت»مهاجمان با ادبیات 

شود، ساختار انگیزشی  پیرامون آن )پول عمومی، 

قراردادهای تسلیحاتی، بازآرایی مسیرهای انرژی  

 شدت با منطق انباشت و قدرت گره خورده است. به

و گسستِ تعمدی از سیاست »  دیپلماسیِ ممکن«
 مذاکره

باوری   های مهم برای پرهیز از توطئه یکی از داده

 »های دیگر گزینه«پشتوانه، این است که نشان دهیم  بی

 وجود داشته
ً
اند. در  اند و چگونه کنار زده شده واقعا

 اینجا چند محور قابل اتکا است:

از یک طرف، پیش از آغاز حمله، گزارش رویترز از 

در »ی امکان توافق  های ایرانی درباره گیری مقام موضع

هایی برای  و طرح «دادن به دیپلماسی صورت اولویت
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شده در ازای لغو  محدودسازی بخشی از مواد غنی

دهد کانال دیپلماتیک فعال بوده  ها، نشان می تحریم

 است. 

)از جمله  The Guardianهای  از طرف دیگر، گزارش

که  ی ارزیابی  نزدیکان مذاکرات و این هایی درباره روایت

بوده  و نیز روایت وزیر خارجه  »در دسترس«توافق 

ریزی برای دور بعدی  عمان از پیشرفت ملموس و برنامه

کند که جنگ در  وگوها، این تصویر را تقویت می گفت

ای آغاز شد که مسیرهای مذاکره هنوز بسته  لحظه

 نشده بود. 

اهمیت این نکته فقط تاریخی نیست: اگر جنگ در  

ی یک روند مذاکره شروع شده باشد، آنگاه از  میانه

دادن به  اولویت«منظر اقتصاد سیاسی، جنگ شکل 

یعنی —دهد بر ابزار معامله را نشان می»ابزار قهر

تصمیمی سیاسی برای حل بحران )یا بازآرایی منطقه  

 از مسیر تخریب.

از مقام  جوزف کنتدر همین چارچوب، استعفای 

  NCTCریاست مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا )

ای  عنوان نخستین شکاف علنی در سطح بالا، نشانه به

است که اختلافات درون بلو  حاکم آمریکا نیز واقعی 

، او در The Washington Postاست. بر اساس گزارش 

نامه استعفا جنگ را ناعادلانه دانسته و نقش فشارهای 

ای در کشاندن آمریکا به جنگ را  سیاسی و رسانه

 برجسته کرده است. 

 «نامه تند»های دیگر نیز به  های همسو در رسانه روایت 

 اند.  و اعتراض او اشاره کرده

  این
ً
جا باید احتیاط کرد: کنش  یک مقام امنیتی لزوما

ی داده، نشان  مثابه نیست؛ اما به »ضدجنگ  رادیکال«

دهد جنگ حتی در سطح نخبگان امنیتی آمریکا  می

 مناقشه نیست. ی سیاسی و بی نیز بدون هزینه

 

 ها و پیامدها لرزه پس
 پیامدهای اقتصادی و ژئواکونومیک

لرزه، شو  انرژی است. اختلال در  نخستین پس

های تولید )از  مسیرهای دریایی و حمله به زیرساخت

ها و انتقال  پارس جنوبی تا راس لفان  به جهش قیمت

 کنندگان جهانی انجامیده است.  هزینه به مصرف

ی  خصو  برای اقتصادهای واردکننده این وضعیت، به 

تواند به معنای تورم وارداتی، فشار بر  انرژی در آسیا، می

های ریاضتی انرژی  بودجه عمومی و حتی سیاست

 باشد. 

ها از  است: گزارش»بازآرایی مسیرها«لرزه،  دومین پس

تلاش تولیدکنندگان منطقه برای دورزدن مسیرهای 

پرریسک و استفاده از خطوط لوله جایگزین حکایت 

دهد این ظرفیت  ها نشان می اما همین گزارش—دارد

تواند تمام شو  را جذب  جایگزین محدود است و نمی

 کند. 

در آمریکا و منطقه  »اقتصاد جنگ«لرزه،  سومین پس

ی هزینه/قرارداد تبدیل  است: جنگ به یک چرخه

های  شود. بازتاب این روند را هم در درخواست می

های فروش  بینیم  و هم در بسته ای عظیم می بودجه

 ای.  تسلیحاتی منطقه

دهد جنگ  های بازار سرمایه نیز نشان می حتی تحلیل 

 به معنای جهش فوری سهام صنایع دفاعی 
ً
الزاما

های دولت  ها و سیاست نیست؛ بلکه نااطمینانی، هزینه

—های مقطعی ایجاد کند تواند نوسان و حتی افت می

به افت/تردید در برخی سهام  Barron’sکه تحلیل  چنان

 کند.  دفاعی پس از آغاز جنگ اشاره می

 پیامدهای سیاسی و اجتماعی در ایران
 سه سازوکار را فعال 

ً
از منظر داخل ایران، جنگ معمولا

سازی مخالفت ،  کند: انسداد سیاست )امنیتی می

انقباض اقتصاد معیشتی )فشار بر کارگران و 

بگیران ، و بازتعریف میدان  مشروعیت )تلاش  حقوق

  .)»همدستی با دشمن«برای تبدیل نقد اجتماعی به 

ی ساده ضروری است: نقد  جاست که عبور از دوگانه این

امپریالیسم بدون نقد اقتدارگرایی داخلی، به 

انجامد؛ و نقد  کردن دولت  سرکوبگر می رمانتیزه

اقتدارگرایی داخلی بدون نقد جنگ خارجی، به 

و تخریب  «تغییر رژیم»های  صدایی با پروژه هم

نقد اقتصاد »شود. در سنت  زیرساختی نزدیک می

بودن جنگ و پیوند آن با  نیز بر غیرقانونی «سیاسی

زمان بر ضرورت دیدن آسیب  های سلطه، و هم پروژه

 عظیم به غیرنظامیان و زیرساخت تأکید شده است. 

 ای و جهانی پیامدهای منطقه
خطر بزرگ، گسترش جنگ به کل منطقه از طریق 

است. حمله  »گیری زیرساخت هدف«ی تلافی و  زنجیره

ها برای  ها و درخواست و پالایشگاه LNGبه تأسیسات 

کریدورهای امن دریایی جهت خروج دریانوردان، نشان 

به  »درگیری مستقیم«تواند از سطح  دهد جنگ می می

ی امنیت انرژی و تجارت جهانی تبدیل  بحران پیچیده

 شود. 

تر نیز، جنگ حامل پیامدهای  های بزرگ از منظر رقابت

تواند به  ژئوپلیتیکی است: تشدید نااطمینانی انرژی می

سازی، مسیرهای  های ذخیره بازتعریف سیاست

جایگزین، و تلاش برای کاهش وابستگی به مسیرهای 

زمان به انباشت  روندی که هم—پرریسک منجر شود

ها در جنوب جهانی و فشار بر طبقات فرودست  هزینه

 انجامد.  می

یا »مرداد  ۴۸ادامه «بندی راهبردی:  جمع
 بحران مرکب؟

مرداد در شکل جدید  ۰۷آیا این جنگ تداوم «پرسش 

گونه پاسخ داد: از نظر منطق،  توان این را می »است؟

سیاست  تضمین دسترسی/—ها جدی است شباهت

کنترل بر انرژی و مسیرهای آن، و نیز مداخله برای 

امنیتی  منطقه. شواهد مربوط به -بازآرایی نظم سیاسی

کاره، طرح ادعاهای امنیتی، و  نقش مذاکرات  نیمه

سپس حرکت به سمت تخریب زیرساخت، این تداوم  

 کند.  منطقی را تقویت می

های مهمی وجود دارد: امروز با  اما از نظر زمینه، تفاوت

ای،  شده، بازارهای مالی لحظه اقتصاد جهانی

های چندقطبی  ، و رقابتLNGی  های پیچیده شبکه

تر  تر و جهانی مواجهیم که هر شو  را چند برابر سریع

کودتای »جای یک  کند. جنگ جاری، به می

عمل  «اقتصاد سیاسی  تخریب»، به شکل «اطلاعاتی

ی انرژی،  کند: ضربه به زیرساخت، بالا بردن هزینه می

های مردم )در ایران، منطقه، و  انتقال بحران به توده

زمان تقویت صنایع جنگی و بوروکراسی  جهان ، و هم

 امنیتی. 

 «صدای سوم»گیری  در چنین شرایطی، امکان  شکل

زمان  صدایی که هم—ضدجنگ و ضداستثمار

شدت  به—امپریالیسم و اقتدارگرایی داخلی را نقد کند

های  های تاریخی  جنبش حیاتی اما دشوار است. تجربه

یابی اجتماعی   دهد بدون سازمان ضدجنگ نشان می

تنهایی جنگ را متوقف  پایدار، شعارهای تند به

کننده است پیوند  سیاست  چه تعیین کنند؛ آن نمی

ی کارگر، زنان،  ضدجنگ با مطالبات ملموس طبقه

 جوانان و نیروهای اجتماعی است. 

ترین افق، نه امید بستن به ناجی  بینانه بنابراین، واقع

پنداری با دولت اقتدارگرا  ذات خارجی است و نه هم

افق، ساختن یک سیاست  .»مقاومت«تحت عنوان 

عنوان ابزار  طبقاتی  ضدجنگ است که در آن: جنگ به

ها و  شود؛ هزینه بازتوزیع خشونت و ثروت افشا می

های  نفع )صنایع تسلیحاتی، بلو  های ذی منافع  گروه

شود؛ و  های امنیتی  نشان داده می انرژی، و ماشین

محور )حق  زمان مطالبات دموکراتیک و عدالت هم

تشکل، رفع سرکوب، معیشت و دستمزد، و حفاظت از 

زیرساخت حیاتی و غیرنظامیان  در مرکز قرار 

 به معنای تثبیت یک  »پایان جنگ«تا —گیرد می
ً
صرفا

 نظم نابرابرتر  پساجنگ نباشد.

 آرش حسام

   ۴۱۴۳فروردین  ۴

 ۴۲۴۲// اسفند ۴۵۲ -شماره 
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در روزهای پرالتهابی که جامعه ایران زیر فشارهای 

 و کشتار و نابودی  سنگین بمباران، قتل 

های کشور توسط امپریالیسم امریکا و  زیرساخت

کش اسرائیل از یک سو، و استبداد  رژیم نسل

های درهم تنیده از  داخلی و سایه شوم بحران

های زندگی روزمره  سوی دیگر، برای بقا و حداقل

جنگد، فضای سیاسی خارج از کشور  خود می

نماها  شاهد پدیده عجیب و کاریکاتوری  اپوزیسیون

و خودرهبرپنداران است. رضا پهلوی که خود و 

طرفدارانش در میانه مرگ و نابودی کشور زیر 

کنند و  تهاجم نظامی خارجی، رقص و پایکوبی می

های پس از سقوط  گذاری بر ویرانه توهم تاج

پرورانند، پا را از  جمهوری اسلامی را در سر می

اظهارنظرهای کلی و سیاسی فراتر گذاشته است. 

او در اقدامی مضحک، چم و راست برای بدیهیات 

 کند. زندگی روزمره مردم بخشنامه و پیام صادر می

های جریان  تر از این رفتار، عملکرد رسانه و دردنا 

تهی  های میان زبان است که این پیام اصلی فارسی

 »خبر فوری«را چنان با آب و تاب و در قالب 

دهند، گویی یک فرمانده میدانی و  پوشش می

ناجی ملی، استراتژی  حیاتی  رهایی را برای خط 

 مقدم جبهه ابلاغ کرده است!

ای و  ها با ایجاد یک فضای گلخانه این رسانه

شدت  اند تا از یک کنش  به مصنوعی، در تلاش

بدر رفتن  سطحی و مبتذل )مانند دعوت به سیزده

یا پریدن از روی آتش ، یک نافرمانی مدنی  

آمیز،  حماسی بسازند. اما این تصویرسازی  اغراق

میدان  «تنها شکاف  عمیق و پرناشدنی  میان 

 تر را عریان »استودیوهای توهم« و »واقعیت

 کند. می 

ها و شهرهای  در حالی که مردم در کف خیابان

ایران با گوشت و پوست خود تاوان جنگ، آوارگی، 

دهند و نگران  فروپاشی اقتصادی و سرکوب را می

فردای تاریک سرزمینشان هستند، دیدن کسانی 

اند و  ها دورتر نشسته که در امنیت کامل، فرسنگ

رویای بنا کردن تخت پادشاهی بر خاکسترهای 

 بینند، نمک بر زخم جامعه است. ایران را می

رفتن به «یا  »پاسداشت نوروز«صدور فرمان برای 

در کشوری که هر روزش با اضطراب  »مزار عزیزان

بقا، بوی باروت و غم  از دست دادن گره خورده، 

دهنده سقوط اخلاقی و قطع کامل ارتباط با  نشان

واقعیت  مردمانی است که برای زنده ماندن تقلا 

کند. این جریان ثابت کرده است که نه تنها  می

ها و استبداد ندارد،  درکی از رنج مردم زیر آوار بمب

کوشد از همین رنج  خونین، نردبانی برای  بلکه می

های فردی و تمرین  دیکتاتوری  آینده  طلبی جاه

 خود بسازد.

فراخوان دادن برای پاسداشت نوروز، برگزاری 

شنبه  سوری، زیارت اهل قبور در پنج چهارشنبه

بدر  آخر سال، یا رفتن به دامان طبیعت در سیزده

اثر به  ای بی در نگاه اول شاید تنها یک کنش رسانه

تر، این رفتار پرده از  نظر برسد؛ اما با نگاهی عمیق

یک ذهنیت خطرنا  و یک توهم سیاسی 

 دارد. برمی

سوری، ریشه  هایی مانند نوروز و چهارشنبه سنت

در هزاران سال تاریخ و فرهنگ فلات ایران دارند. 

اند و  ها با تار و پود زندگی مردم گره خورده این آیین

های گذشته است، نه  دار حکومت ها نه وام بقای آن

نیازمند تایید حکومت فعلی، و نه منتظر 

 اپوزیسیون. »فراخوان«

تقلیل دادن یک جریان زنده فرهنگی به یک 

دهنده قطع ارتباط با  ، نشان»پروژه سیاسی«

های درون جامعه است. صدور فرمان برای  واقعیت

هاست به صورت  انجام کارهایی که مردم قرن

دهند، به همان اندازه  خودجوش انجام می

مضحک است که به مردم یادآوری کنیم: 

میهنان! هنگام گرسنگی غذا بخورید و در  هم«

این مصادره به  !»مواقع نیاز به دستشویی بروید

مطلوب، تلاشی است برای سوار شدن بر موج 

رفتارهای طبیعی جامعه تا شاید از این طریق، 

در ذهن صادرکننده  »نفوذ و رهبری«توهم 

 فراخوان تقویت شود.

های  طنز تلخ ماجرا تنها در بیهودگی این پیام

ای نیست؛ بلکه خطر اصلی  ویدیویی چند دقیقه

شناسی پنهان  پشت این رفتار است. وقتی  در روان

ترین  دهد برای بدیهی یک فرد به خود اجازه می

رسوم زندگی مردم تعیین تکلیف کند، در واقع در 

 حال تمرین یک ذهنیت اقتدارگرا است.

 شده در تاریخ است: این یک مسیر لغزنده شناخته

گوید که جشن بگیرید  گام اول: امروز به شما می

 )مصادره اراده طبیعی .

کند که چگونه  گام دوم: فردا به شما دیکته می

 جشن بگیرید )تعیین چارچوب .

گیرد که اصلًا چه  فردا تصمیم می گام سوم: پس

 کسی حق دارد جشن بگیرد )حذف و سرکوب .

این همان نگاه بالا به پایینی است که همواره در 

تاریخ ایران فاجعه آفریده است؛ نگاهی که مردم را 

نه شهروندانی بالغ و خودآیین، بلکه رعایایی 

شان نیز باید با  پندارد که زندگی روزمره می

 یک ناجی تنظیم شود. «هدایت»و  «دستور»

های این رویکرد، عدم  ترین جنبه یکی از متناقض

تناسب میان جایگاه واقعی فرد و لحن 

هاست. کسی که تاکنون در هیچ ساختار  فراخوان

دموکراتیکی از سوی مردم انتخاب نشده، فاقد 

یافته و پاسخگو است و  هرگونه تشکیلات سازمان

های گذشته چیزی جز  اش در دهه کارنامه عملی

سیرکی مبتذل نبوده، با اعتماد به نفسی کامل 

های این سرزمین حکم صادر  ترین سنت برای کهن
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 میهنان،  هم

لطفاً غذا بخورید! 
وقتی بدیهیات 
زندگی، پروژه 

 شود سیاسی می
  کاریکاتوری از توکا نیستانی



 

 کند. می

دهد که چگونه خلاء مشروعیت  این رفتار نشان می

و قدرت واقعی، با توهم  داشتن  قدرت جایگزین 

تر برای یک جریان سیاسی آن  شود. خطر بزرگ می

است که توهمات خود را به جای واقعیت جامعه 

بنشاند و باورش شود که نبض زندگی مردم با 

 تپد. ها و ویدیوهای او می توییت

مردم ایران، با تمام تنوع و تکثرشان، هزاران سال 

ها  اند. آن است که بدون نیاز به قیم، زندگی کرده

دار و  بدون حاکمان پیشین )از جمله پدر تاج

شده ایشان  و بدون رضایت حاکمان  سرنگون

های خود پاسداری  فعلی، از فرهنگ و سنت

های سیاسی نیز  اند و پس از همه این چهره کرده

 به زندگی ادامه خواهند داد.

نظامی  مسئله امروز ایران، پایان جنگ و تجاوز

امریکا و اسرائیل و یافتن راهی برای عبور از 

استبداد داخلی و رسیدن به آزادی و دموکراسی 

است، نه بازتولید یک سیستم مرد/پدرسالارانه 

ها و  خواهد حتی برای شادی جدید که می

های سنتی مردم نیز نقش کارگردان را  سوگواری

بازی کند. وقت آن است که توهمات جای خود را 

بینی بدهند؛ چرا که مردم ایران نیازی به  به واقع

اجازه کسی برای نفس کشیدن و زندگی کردن 

 ندارند.
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ای است که مبانی آن  نظام سوسیالیستی تجلی سازماندهی نوین جامعه
پاسداری از حقوق انسانی و ایجاد شرایط رشد تمامی آحاد و اعضای جامعۀ 

باشد. بشری می  
ای که هدف آن آزادی واقعی بشریت از تمامی قیود و مصائبی است  جامعه

اند . این نظام  های طبقاتی تاکنونی به پای بشریت زنجیر کرده که نظام
اشتراکی تنها به تغییر در مناسبات اقتصادی و سیستم ادارۀ جامعه خلاصه 

های سیاسی و  شود، بلکه بطور همزمان وسیع ترین و پیگیر ترین آزادای نمی
اجتماعی را  –های فرهنگی مناسب با این ساختار اقتصادی  دستیابی به ارزش

آورد . وجود می به  
سوسیالیسم پایان راه و فرماسیون اجتماعی اقتصادی ثابتی نیست، بلکه 

ها ، آثار و  داری به کمونیسم است. در این دوره سنت دوران گذار از سرمایه
عواقب جامعه کهن باقیست و بورژوازی سرنگون شده برای احیای مجدد 

قدرت با تمام قوا علیه حاکمیت استثمار شوندگان و ستمدیدگان تلاش خواهد 
گونه که تجربه شکست بزرگترین انقلاب کارگری در شوروی  کرد . به همان

نشان داد ، مبارزه طبقاتی در دوران ساختمان سوسیالیسم ابعاد جدیدی به 
خود خواهد گرفت و به سوال کلیدی کی بر کی پاسخ داده خواهد شد. اما 

گونه که تجربه  در این دوره و در جریان پیشرفت ساختمان سوسیالیسم آن
شوروی نشان داد، نه تصور از بین رفتن طبقات و ایجاد دولت عموم خلقی، 

گذار به جامعه کمونیستی را ممکن خواهد کرد و نه ایجاد دیکتاتوری و 
دولتی و غیر سیاسی کردن مردم قادر است  –سرکوب بوروکراسی حزبی 

 واقعیات مبارزه طبقاتی و مشکلات ساختمان سوسیالیسم را حل کند .
سوسیالیسم از آزادی و دموکراسی جدایی ناپذیر است . بیان آزاد اندیشه و 

ریزی،  گیری مستقیم مردم در برنامه و آزادی سیاسی و دخالت و تصمیم  عقیده
تولید ، مبادله و در امر سیاست ، فرهنگ و غیره تنها ضامن پیشرفت 

سوسیالیسم و ساختمان پیروزمندانه آن است . انقلاب مداوم و حضور و نقش 
مستقیم مردم در صحنه تولید ، برنامه ریزی و اداره امور در ساختمان 

ای است که پیروزی طبقه کارگر و دیگر  آگاهانه سوسیالیسم ، تنها وسیله
که هیچ  طوری های مردم را بر اقلیت استثمارگر تضمین خواهد کرد به توده

 قدرتی را یارای در هم شکستن آن نخواهد بود .

 از برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست



 

 

 از طریق ایمیل ادرس زیر

 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود

 را با در میان بگذارید . 

kar@fedayi.org 

تماس با سازمان اتحاد فداییان 

 کمونیست

 روابط عمومی

webmaster@fedayi.org 

 تلگرام 

https://t.me/fedayi1349 

 اینستاگرام

@fedayi_communist 
ی
صدای فدائ  

@fedayi.voice 

ز توده های کارگر  سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  برآن است که بدون تجهی 

های اجتماعی باخطرات زیادی مواجه  وزحمتکش به سلاح آگاهی و تشکل ،جنبش

 انقلائی  بنیانگذاران سازمان مبنز بر 
ی مشی بوده وخواهند بود. ما درئی گی 

 وایجاد زمینه
ی

وهای  تلاش جهت رفع پراکندگ های نظری و عملی اتحاد نی 

وجامعه از هیچ کوششی فروگزارنکرده ونخواهیم کرد . به ایط  پیشی ویژه درشی

 اتحاد صفوف فدائیان کمونیست می
ز
تواند گام مهمی درراه وحدت و  کنوئ

وهای  ز گامی درجهت اتحاد تمام نی  وهای انقلائی درون جامعه و نی  همکاری نی 

و جامعه دریک جبهه انقلائی باشد.  انقلائی وپیشی

 
 
 

 ای چپ انقلابی ضرورت تشکیل جبههدر 
 

کشی فزاینده از  های اقتصادی، بهره در شرایط کنونی، که جنگ و ویرانی،  بحران

تر و  های ساختاری و سرکوب سیاسی هر روز شکلی گسترده نیروی کار، تبعیض

بیش از هر زمان  جبهه چ  انقلابیگیرند، ضرورت ایجاد یک  تر به خود می خشن

یک ای نه یک ائتلاف مقطعی و شعاری، بلکه  شود. چنین جبهه دیگری احساس می

است که بر مبنای همکاری میان  یافته، هدفمند و پایدار همبستگی سازمان

های مردمی و فعالان مستقل شکل گیرد. هدف آن نیز  ها، تشکل احزاب، سازمان

گر و  نیرویی تأثیرگذار، مداخلههای اجتماعی به  تبدیل نیروی پراکندهٔ چم و جنبش

 در روند مبارزه طبقاتی است. یافته سازمان

کارگران، زنان، تواند به نیرویی واقعی بدل شود که  این جبهه زمانی می

بازنشستگان، پرستاران، معلمان، دانشجویان، بیکاران، کشاورزان، هنرمندان و 

گیری چنین  در آن حضور داشته باشند. شکل های ستمدیده و معترض، سایر گروه

ممکن است؛  انداز مشتر  انقلابی چشمای تنها با تکیه بر یک  نیرو و همبستگی

های  حل زمان راه اندازی که به روشنی به نقد و نفی کل نظام حاکم بپردازد، و هم چشم

 عملی و رادیکال برای سازماندهی اجتماعی و اقتصادی آینده ارائه دهد.

 جبهه چم انقلابی، باید بتواند:

 یافته ایجاد کند؛ در برابر نظام حاکم و دستگاه سرکوب آن ایستادگی سازمان

از م ادره و انحراف مبارزات اجتماعی توسط نیروهای غیرانقلابی، پوپولیست 

 یا لیبرا  جلوگیری کند؛

یابی فرودستان و نیروی کار بد  شود، نه سرگرمی  به تریبون و ابزار سازمان

 سیاسی محافل؛

 انداز رهایی را با عمل جمعی، نه با شعار، قابل لمس کند. چشمو بالاخره، 

گیرد که ارادهٔ جمعی نیروهای چم از سطح  ای تنها زمانی شکل می چنین جبهه

ای مشتر  برای  پروژهگیری فردی و پراکنده فراتر رفته و تبدیل به  موضع

شود. امروز، این ضرورت  یابی، آموزش، اقدام میدانی و همبستگی پایدار سازمان

است. بدون  پاس  تاریخی به وضعیت موجودنه یک گزینهٔ اختیاری، بلکه 

دار و  ای ریشه مانند؛ و بدون جبهه دادن نیروی انقلابی، مبارزات پراکنده می سازمان

 طبقاتی، رهایی اجتماعی ممکن نخواهد شد.

 کار، مسکن، آزادی، جمهوری فدراتیو شورائی !  

 از طریق ایمیل ادرس زیر
 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود

 را با در میان بگذارید .

kar@fedayi.org 
 تماس با سازمان اتحاد فداییان کمونیست

 روابط عمومی

webmaster@fedayi.org 
 :تلگرام 

https://t.me/fedayi1349 
 اینستاگرام:

@fedayi_communist 
 ایکس :

@Fedayian_  
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